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.  سوربن(  -)پانئون 1خانم استرن استاد دانشگاه پاريس

 در فرانسه است. مشخصات مقاله از اين قراراست:

STERN "LES problemes de Responsabilite poses par la crise et la "guerre" “dugolfe” in Brigitte 

STERN [Sous la direction de], Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe,ed  

Montchretien,paris,1991,pp.329-373. 

 لازم به ذكر است كه:

قلم آقاي يوسف  ـ مبحث نخست اين مقاله قبلًا به1

مه شده است. ترجمه ايشان، ذكايي آشتياني ترج

بمنظور يكنواخت كردن كل متن برگردان، مورد 

 بازبيني و ويرايش كامل قرارگرفت؛

ان ـ نويسنده در اين مقاله از خليج فارس تحت عنو2

خليج ياد كرده است ليكن ما، با توجه به حقايق 

را در داخل قلاب)كروشه( به  «فارس »موجود تاريخي، 

 آن افزوديم؛

ـ  مقاله حاضر در واقع مكتوب سخنراني خانم  3

الملل دانشگاه استرن در مركزتحقيقات حقوق بين

 است.م. (11نانتر)پاريس 
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اعمـال ضـمانت اجراهـاي  ب.مس ولي تها در

 نظامي 

 در گفتارستتوم.زمان آينتتده: مستتؤوليتّها

و  رترردارك و ايجاد جهاني صتل  جويانته

 عادلانه رر
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 اشاره

به تاريخ چاپ مقالة حاضر  با توجه

لازم است كه به تحولات ، (1551)

و اقدامهاي سازمان ملل ها اخيرتصميم

عراق به  عملي ساختن مس ولي ت متحد در

لحاظ ايجاد بحران خليج فارس از طريق 

اشغال كويت اشاره شود. كميسيون جبران 

سازمان ملل متحد كه بنابر  خسارات

يفه عملي امنيت، وظ شوراي 781قطعنامة 

اشخاص را به ساختن وارده به دولتها و 

شوراي  تشكيل شده استعهده دارد اخيراً 

خود، سهم كمك  119امنيت در قطعنامه 

عراق به صندوق )حساب( مربوط به غرامت 

بهاي صادرات نفتي اين كشور  %31را 

تعيين كرده بود.ليكن عراق، به علت 

ملل متحد  نظارتهاي دقيقي كه سازمان

در اين مورد اعمال مي كرد، از  بايد

فروش نفت خود امتناع ورزيد. ابتدا در 

منتظره و عجيب، كويت، به غير يك اقدام

و ايالات  مبلغ دو ميليون دلار، عنوان قرض

هاي توفيقي دارايي محل متحده امريكا، از

به اين  عراق، مبلغ هفده ميليون دلار
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حساب واريز كردند. اما امروزه با توجه 

امنيت شوراي  117اجراي قطعنامه  به

 1،«نفت درمقابل غذا»مشهور به معامله 

براي اين  عراق قاعدتاً بايد مبالغي را

با توجه به تعدادي حساب پرداخت كند. 

شمار دعاوي، هيأت مديره كميسيون بي

به  جبران خسارات سازمان ملل متحد اقدام

دسته بندي آنها از طريق تنظيم فرمهاي 

اشخاص مدعي دريافت دولتها يا  ويژه براي

 خسارت كرده است:

فرم الف: دعاوي افراد دائر براين كه  

عراق ا بدون مقدمه ناچار به ترك كويت ي

 اند؛شده

فرم ب: دعاوي افراد به لحاظ تحمل 

  جسماني يا فوت؛ صدمات شديد 

فرم ج: دعاوي افراد به لحاظ تحمل 

 ،از صدهزار دلار كمتر خسارات مادي

افراد به لحاظ تحمل  : دعاويفرم د

 خسارات ماديه بيش از صدهزار دلار،

 دعاوي شركتها؛ هـ ـ فرم 

: دعاوي دولتها يا سازمانهاي و فرم

 المللي.بين

                                                           

1   . Oil-for-food deal/Petrole contre nourriture.  
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رسيدگي به دعاوي افراد كه موضوع 

دهد در پرونده را تشكيل مي 2،811،111

قرارداده شده است و همان طور كه  اولويت

يني شده است، بمقررات مربوط پيش در

 تعدادي كارگزار )كميسر( براي انجام اين

م در هيأت مديره تعيين و منصوب هم

ارزيابي فعاليتهاي اين  اند. شايدشده

مسلماً در  نهاد بي سابقه هنوز زود باشد.

آن زمان كه اين كميسيون به كليه دعاوي 

خود معلوم خواهد  رسيدگي كند، نتيجه كار

  بود.

 مترجم
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 مقدمه

مسائل مربوط بــه مسـ ولي ت ناشـي از  

داراي اشـكال  [فـارس]بحران و جنگ خليج 

مختلف اسـت، بنحـوي كـه طـرع، معرفـي و 

تحليل كامل آنها در اينجا ادعـايي بـيش 

نخواهد بود. با اين حال سعي خواهيم كرد 

كه كليه مسائل مطرع شده و مسائلي را كه 

و تا آنجا كه ضـب   ـ ممكن است مطرع شود

احصا  ـ رب  عملي آنها امكان داشته باشد

 و مورد بررسي قرار دهيم.

نيز ماننـد حقـوق الملل بين در حقوق 

بـه كيفـري و تـوان مي داخلي مس ولي ت را

تقسيم كـرد  يمدني يعني تنبيهي يا جبران

بنابر ايـن بايـد موضـوع را از ايـن دو 

جنبة اصلي تحت بررسي قرار داد: يعني از 

و عملـي سـاختن احتمـالي وجـود  ،يك سـو

ــري ــ ولي ت كيف ــي بين مس ــوي الملل و از س

ديگر، مسأله جبران خسارات مختلـف ناشـي 
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كه پس از دوم اوت  [فارس] از حوادث خليج

 به وقوع پيوسته است. 1551

اما اين بدان معني نخواهد بـود كـه  

خواسته باشيم مطالعـه خـود را در چنـين 

 مســأله مهــم و دشــواري كــه مســ ولي ت در

اسـت  [فارس]خليج          «جنگ»بحران و

صرفاً به مسائل فني حقوقي محدود كنيم، و 

به همين علت در نتيجه گيري، موضـوعي را 

ناميـد،  «هاي تاريخيتمس ولي  »توان مي كه

 نيز به اختصار مطالعه خواهيم كرد.

 

 

 1مبحث 
 مسؤوليتّ كيفري

ــا   ــراق ي ــ ولي ت ع ــرع مس ــة ط انديش

در محافل مختلف عنـوان زمامداران عراقي 

گرديده است: به عنوان مثال دوازده كشور 

عضو بازار مشترك اروپا در اعلاميه مـور  

يـا بوسـيله گروهـي از  ، 1551آوريل  19

يـا  2،روشنفكران، همچون آقاي الي ويـزل

خارجه سناي امريكا  بوسيله كميسيون امور

                                                           

، روزنامه «الملل براي صداميك دادگاه بين»رك. مقاله. 7

 .1551آوريل 25ليبراسيون
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لايحة قانوني را از  1551آوريل  18كه در 

د و بـه موجـب آن از رئـيس تصويب گذرانـ

جمهور امريكا خواست تا از سـازمان ملـل 

متحد تقاضا نمايد صـدام حسـين را بـراي 

المللـي بين محاكمه به يك دادگاه كيفـري

فــرا بخوانــد. البتــه ايــن راه حــل در 

مورد استفاده قرار نگرفتـه  781قطعنامه 

است، زيرا در يـك سياسـت واقـع بينانـه 

صدام حسـين را ان تومي معلوم نبود چگونه

همان حالي كه روند حوادث  وادار كرد، در

در كشـور خـود برسـر داد ميبه وي اجازه 

قــدرت بــاقي بمانــد، خــود را بــه چنــين 

دادگاهي معرفي كند. اصولاً مس ولي ت كيفري 

مفهومي است كه بـه علـت معلـوم حاكميـت 

الملـل بين دولتي به سختي در قلمرو حقوق

قابلـه بـا ايـن يابـد. بمنظـور مراه مي

ايراد كه بنابر آن يك دولت، بـه عنـوان 

توانـد داراي قصـد يك واحد موجـود، نمـي

مجرمانه باشـد، ابتـدا مفهـوم مسـ ولي ت 

آنها توان مي كيفري به اعتبار افرادي كه

را مس ول شناخت، اعم از مأمور دولت يـا 

غيرآن، توسعه يافته است. بـا ايـن حـال 

ة مسـ ولي ت تـوان انديشـامروزه ديگر نمي
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ناشي از ارتكـاب جـرم بوسـيله دولـت را 

 دانست.الملل بين خارج از مسائل حقوق

 

 

 

 گفتار نخست
 الملليتاريخچه مسؤوليتّ كيفري بين

  

افـراد، المللـي بين مس ولي ت كيفـري

هنگام پيدايش آن در سدة بيسـتم، عمـدتاً 

در قلمرو حقوق به مخاصمات مسلحانه مطرع 

مسـأله در قلمروهـاي بوده، ولي امـروزه 

ديگر مربوط به حقوق بشر، همچــون كشـتار 

دسته جمعي، تبعيض نژادي يـا صـدمات بـه 

 محي  زيست، مورد توجه قرار گرفته است.

 

 دورة بعد از جنگ اول جهاني ت الف

خود يكي  211معاهده ورساي، در ماده  

از موارد اولية مس ولي ت كيفري شخصي يـك 

ي مللالبين نظررئيس دولت را كه بايد از 

شد، پايـه گـذاري مـي به اجرا گذاشته مي

ن اسـاس، عـلاوه برمسـ ولي ت نمايد. بر اي

دولت آلمان متحدين آن در قبـال خسـارات 

)موضـوع  وارده به دول متفق بر اثر جنــگ
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اين معاهده پـيش  221درماده  ، (231ماده

بينــي شــده اســت كــه گييــوم دوم، قيصــر 

جاوز آشكار مي بايست به اتهام ت 3،آلمان

و زائـل نمـودن المللي بين به حريم اخلاق

 4اعتبار معنوي معاهدات محاكمه گردد.

اگر چه اين ماده بعلت مخالفت كشـور  

هلند با استرداد گييـوم دوم بـه مرحلـه 

اي كه از ايـن اجرا در نيامد ليكن سابقه

اي طريق بوجود آمــد از يـك طـرم، زمينـه

جهـاني  براي از سرگيري قضيه بعد از جنگ

                                                           

3. Kaiser Guillaume II de Hohenzollern.  

را منعكس  221در اينجا به جاست كه متن كامل ماده  .4

 نماييم:

دولتهاي متحد و متفق تصميم دارند گييوم دوم، »

به اتهام تجاوز آشكار به  امپراتور سابق آلمان، را

المللي و اعتبار معنوي معاهدات مورد اصول اخلاق بين

عمومي قرار دهند. يك دادگاه ويژه، با تضمين محاكمه 

حقوق مربوط به دفاع، براي محاكمه متهم و قضاوت درباره 

اين دادگاه از تركيب چهار دادرس  وي تشكيل خواهد شد.

از چهار دولت زير سيله هريك به وجود مي آيد كه بو

نياي يده خواهند شد : ايالات متحده امريكا،  بريتابرگز

 كبير، فرانسه و ايتاليا.

دادگاه براساس جهاني كه از مهمترين اصول سياسي 

رايج بين ملتهاي جهان سرچشمه يافته اند، با اعتقاد به 

لزوم رعايت تشريفات رسمي و احترام به تكاليف و تعهدات 

المللي قضاوت خواهد نمود. تشخيص نوع ينو اصول اخلاق ب

مجازاتي كه بايد در باره متهم اعمال گردد با دادگاه 

مزبور خواهد بود. دولتهاي متحد و متفق از دولت هلند 

خواهند خواست كه امپراتور سابق را در اختيار آنان 

 قراردهد تا مورد محاكمه قرار گيرد.
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دوم به وجود آورد و از طرم ديگر، مشكلي 

را كه در جهت طرع مس ولي ت كيفـري فـردي 

شت، آشـكار الملـل بين در حقوق وجـود دا

ساخت، بويژه در آن هنگام كه فرد مزبـور 

مستقيماً در توقيف دولت يا دولتهايي كـه 

خواهند اين مسـ ولي ت را محقـق سـازند مي

 نباشد.

 

 جهاني دورة بين دو جنگ ب ت

ــاي اول و  ــين جنگه ــله ب دوم  در فاص

جهاني فعاليت علمي وسيعي در جهت پيشبرد 

ــري ــ ولي ت كيف ــه مس ــوط ب ــأله مرب  مس

صورت گرفته است. بدين ترتيب، المللي بين

بينـي تأسـيس  پيش طرحهاي مختلف، مبني بر

يك شعبه كيفري در ديوان دايمي دادگستري 

حيت و نيز پيشنهاد ايجاد صلا 5بين المللي

ديــوان در رســيدگي بــه جــرايم ارتكــابي 

 دولتها، وصلاحيت يك شعبه از آن به جرايم

و حتي تدوين و تنظيم  6،افرادالمللي بين

ارائــه  1)كــد( جــزاي جهــاني يــك قــانون

                                                           

الملل و پيش نويس انجمن حقوق بين 1526رك.پيش نويس  .2

 المللي حقوق جزا.انجمن بين 1528

  .1525رك. قطعنامه اتحاديه بين المجالس،  .2

تنظيم و  1535متن اين كد را و سپاسين پلا در سال  .2

،  1535المللي حقوقي جزا، انشاء كرده است. رك: مجله بين

  348ص 
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هـا سـرانجام بـه گرديده است. اين كوشـش

جهـت  1531نـوامبر  17تنظيم كنوانسـيون 

المللــي بين ايجــاد يــك دادگــاه كيفــري

 لـــيكن ايـــن كنوانســـيون  8د.انجاميـــ

 )اساسنامة ديوان( هرگز به تصويب نرسيد.

 

 

 دوره بعد از جنگ دوم جهاني ج ت

 سيستم دادگاه نورمبرگت 1

نص اساسي در مــورد مسـ ولي ت كيفـري 

است  1599اوت  8بين المللي، موافقتنامة 

كه در لندن بين نمايندگان ايالات متحده، 

و فرانسه انگلستان، اتحاد جماهير شوروي 

آزاد به امضـا رسـيد. ايـن موافقتنامـه 

شد به تعقيب و مجـازات مجـرمين مربوط مي

بزرگ جنگي، كه تبعـه قـدرتهاي اروپـايي 

يا، بودنـد. رمحو ، يعني آلمـان و ايتال

متن مزبور با اعلاميه يك جانبه ژنرال مك 

تكميــل گرديــد كــه شــامل همــان  5آرتــور

رگ مقررات موافقتنامه در مورد مجرمين بز

 جنگي تبعه ژاپن بود.

                                                           

8  . Historique…op.cit., p.94,annexe 8. 

9. Mac Arthur. 
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اين دو متن، مبناي تشكيل دادگاههاي 

رونـد كـه نورمبرگ و توكيو به شـمار مـي

صلاحيت قضاوت در مورد جنايتكـاران عمـده 

جنگ را دارا بودند. علاوه بر اين محاكم، 

ديگــري برمبنــاي المللــي بين دادگاههــاي

موافقتنامه لندن و بموجب قـانون شـماره 

حدين تأسيس گرديد كـه شوراي نظارت مت 11

ــات  ــه اتهام ــيدگي ب ــا رس ــت آنه مأموري

 تر بود.بزهكاران رده پايين

اما تعريف جرايمي كه بايـد در ايـن 

محاكم مورد تعقيب قرار گيـرد چيسـتد در 

اساسنامه دادگاه نورمبرگ و ماده  7ماده 

اساسنامه دادگاه توكيو سه نوع عنـوان  9

مجرمانه )جرايم( مشـخص پـيش بينـي شـده 

 )جنايات( عليه بشريت. ست: جرايما

 

 

 

 )جنايات( عليه صل  جرايم -1-1

ــا:  ــلح ب ــه ص ــات علي )...(  » جناي

هدايت، طرع ريزي، افروختن شعله جنگ، يا 

ادامه هر جنگ تجاوزكارانه يا جنگ ناشـي 

ـــا  ـــمينات ي ـــدات، تض ـــض معاه از نق

المللـي، يـا شـركت هـاي بـينموافقتنامه
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م يكـي از درتباني يا توطئه بـراي انجـا

 .«اين اعمال تحقق خواهد يافت

جنايـات »اين نوع برداشـت از مفهـوم 

از همـان آغـاز پيــدايش ايـن  «عليه صلح

داري را مفهوم در حقوق موضوعه بحث دامنه

موجب شد: از نظر هيأت نمايندگي فرانسـه 

موافقتنامة » در جريان مذاكرات مربوط به

، ايـن موافقتنامـه مقولـه حقـوقي «لندن

از جرايم را پيش بيني نمـوده كـه  جديدي

در صــورت انطبــاق آن نســبت بــه اعمــال 

ارتكابي واقع شده در حين جنگ جهاني دوم 

 «عطـف بـه ماسـبق شـدن» مسائل مربوط به

آورد. درسـت مقررات جديدي را به ميان مي

كلوگ قـبلاً جنـگ را -است كه معاهده بريان

غيرقانوني اعلام كرده بود و لــيكن آن را 

ظر دادگـاه  مجرمانه تلقـي نكـرد. بـه ن

نورمبرگ پيدايش مفهوم جنايت برضـد صـلح 

نتيجه اعمال خودسرانة قدرت بوسيله ملـل 

 فاتح جنگ نيست...، بلكـه ترجمـان حقـوق

دادنامـه ) استالملل بين موجودالملل بين

نـورمبرگ صـفحه المللي بين دادگاه نظامي

ــابر38 ــوم (. بن ــن مفه ــاق اي اين انطب

گي نازي به هيچ وجه بـه برجنايتكاران جن

مربـوط  «عطف به ماسبق شدن»مسأله       
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قانونمند  نمي شود و به نظر دادگاه، اصل

 كند.بودن جرايم را نقض نمي

 

جرايم )جنايات( جنگي و جترايم )جنايتات(  -7-1

 عليه بشريت

نقــض » از: جنايــات جنگــي عباتنــد - 

قوانين و مقررات عرفـي جنـگ نظيرقتـل و 

فتاري با افراد غير نظـامي خونريزي، بدر

نان بمنظـور  مناطق اشغالي يـا تبعيـد آ

انجام كارهاي اجباري يا براي هر منظـور 

ديگر، قتل زندانيان جنگي يـا اشـخاص در 

دريا يا سوء رفتار با آنان، كشتن اسرا، 

يي افـراد،  مومي يـا دارا غارت اموال ع

تخريــب شــهرها يــا دهكــده هــا و هرنــوع 

 .«رتهاي نظاميويرانگري خارج از ضرو

ت و وسـعت اين تعريف بـا وجـود كل يـ 

توانسـت تمـام عبارات به كار رفتـه نمـي

ريـف مزبـور عفروض را در برگيرد؛ زيرا ت

فق  ناظر بر جنايات ارتكابي بين دشمنان 

بود. در واقع برخي جرايم، هرقدر هم كـه 

مفهوم جنايت جنگي را بتـوان وسـيع فـرض 

ه قـرار قـنمود، نمي توانستند در اين طب

ماننـد جنايـاتي كـه مـرتكبين و گيرند؛ 

قربانيان آنها داراي مليت واحـد بودنـد 
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يا آنكه قربانيان جرم داراي تابعيت يكي 

از كشورهاي متفق با كشور متبــوع مرتكـب 

اي پـارهتوان مي جرم بودند. در اين مورد

از جنايات نازيها را در نظـر گرفـت كـه 

فاقـد  عليه اتباع آلماني، اطريش، اشخاص

تابعيت و يا عيله اشـخاص ديگــر براسـاس 

سي و غيـره  ملاحظات نـژادي، مـذهبي، سيا

به همين علـت وصـف  11ارتكاب يافته است.

مجرمانة جديدي، يعني جنايت عليه بشريت، 

 به اين جنايات افزوده شد.

جنايت عليه بشريت را ب اين صـورت  - 

قتــل، نــابودي،  » تعريــف نمــوده انــد:

تبعيد يا هر عمل غيـر  انقياد به بردگي،

انساني ديگر عليه افـراد غيـر نظـامي و 

نـژادي  -اذيت و آزار آنان به علل سياسي

يا مذهبي، هنگــامي كـه ايـن اعمـال يـا 

آزارها در پي يك جنايت جنگي يا جنايـات 

عليه صلح و يا در رابطه با اين جـرايم، 

. بايد تأكيد كرد كه در «واقع شده باشند

ات عليه بشريت خـارج نظام نورمبرگ، جناي

از ارتباطشــان بــا جنايــات جنگــي وجــود 

خصومت )جنـگ(  »نداشته است؛ يعني اين كه

                                                           

10. Doudou Thiam, 7 eme rapport A/CN4/419,p.11-12.  
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و بزهكاري بطور سخت با هم مرتب  بوده و 

 11.«ملازمت داشته اند

اين اعمال يعني جنايات عليـه صـلح،  

جنايات جنگي و جنايات عليـه بشـريت، در 

هر حـال مسـ ولي ت مرتكـب را بـه همـراه 

چنانچه عمل از مأمور دولت سـرزده دارد: 

باشد دسـتور واصـله اصـولاً مرتكـب را از 

سـازد؛ همچنـين اگـر مس ولي ت معـام نمـي

توانـد مربوط به رئيس دولت باشد وي نمـي

از هيچ گونه مصونيتي برخـوردار گـردد و 

ــري     ــ ولي ت كيف ــام او را از مس ــن مق  اي

مبري نخواهد ساخت. چنانكه در المللي بين

منشـور دادگـاه نـورمبرگ تصـريح  1ماده 

وضعيت ناشي از مقام رسـمي »گرديده است: 

متهم اعم از آنكه عنوان رئـيس دولـت را 

داشته يا از صــاحب منصـبان عــالي رتبـه 

يف مجـازات  باشد موجـب معافيـت يـا تخف

. به دليلي كـه چنــدان روشـن «نخواهد شد

ـــاده  ـــت، م ـــاه 7نيس ـــنامه دادگ  اساس

بــاره داراي  توكيــو در ايــنالمللــي بين

قابليت انعطـام بيشـتري اسـت و اختيـار 

ــ ولي ت  ــابي مس ــاظ ارزي ــيعي را از لح وس

نمايــد. مرتكــب بــه دادگــاه واگــذار مــي

                                                           

11. 2 eme rapport de Doudou Thiam, annexe CDI 1984,vol.11.1ere partie, p. 94, § 9.  
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برمبناي مقررات پيش بينـي شـده در ايـن 

نه موقعيت و مقام رسمي مـتهم، در » ماده

هر زمان كه باشد، و نه ايـن وضـعيت كـه 

متهم بر طبق دستور حكومـت كشــور متبـوع 

ود يا دستور يك مقام مافوق عمل نمـوده خ

است بخودي خود درقبـال هـر جنـايتي كـه 

بدان متهم باشد، براي رفـع مسـ ولي ت وي 

كافي نخواهد بــود. لـيكن ايـن اوضـاع و 

احوال در صورتي كه عدالت اقتضـا نمايـد 

مي تواند همچون كيفيـات مخففــه در حكـم 

 .«دادگاه مورد توجه قرار گيرد

 

 رحولات بعديـ 2

انتقادات اصلي كه بـر آراء دادگـاه  

 نــورمبرگ وارد گرديــده بــر ايــن محــور

قــراردارد كــه آراء مزبــور از يــك ســوء 

قاعده و اصل قانوني بودن جرايم را نقـض 

نموده و از سوي ديگر، اين آرا توس  يـك 

صادر شده اسـت. بـراي  12دادگاه اختصاصي

آنكه بتـوان در آينـده از ايــن انتقـاد 

ود، دو جنــبش، بطــور مضــاعف پرهيــز نمــ

موازي، تلاشها و فعاليتهاي خود را آغـاز 

                                                           

17. Jridiction ad hoc  منظور دادگاهي است كه براي رسيدگي به  ،

 مسأله اي خاص تشكيل گرديده و حالت موقت دارد.م
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نمود: يكي در جهت اعلام اصـول حـاكم بـر 

)جــرم انگــاري( و ديگــري  توصــيف جــرايم

 بمنظور ايجاد يك دستگاه قضايي با ثبات.

 

 12ردوين و رنظيم )كد( ـ2ـ1

مجمــع عمــومي  1597دســامبر  11از  

سازمان ملـل متحـد بـا تصـويب قطعنامـه 

اصـول  »بـه اتفـاق آراء،  59( I) هشمار

مندرج دراساسنامه و حكـم الملل بين حقوق

دادگاه نورمبرگ را مورد تأييد و تصـديق 

و به دنبـال آن، بـا قطعنامـه  «قرارداد

)دقيقــاً  1591نــوامبر 111 ،21( Iشــماره)

الملـل بين همان روز تأسيس كميسيون حقوق

( خواهان آن شـد 119(Iبا قطعنامه شماره)

صـول شـناخته شـده بوسـيله دادگـاه كه ا

نورمبرگ صراحتاً تنظيم و يك قانون )كـد( 

جنايات عليه صلح و امنيت بشـري تهيـه و 

 14تنظيم گردد.

                                                           

13. Codification.  

براي اولين  «جنايت عليه صلح و امنيت بشري» اصطلاع .12

به نزومن،  قاضي(در گزارش آقاي فرانسيس بيدل   ) بار

( به كار برده 1546نوامبر  5رئيس جمهور وقت آمريكا. )

شده و ضمن آن تقاضا گرديده است كه با تدوين حقوق جزا 

قانون( اصول نورمبرگ مورد تأييد  -)در قالب يك كد

 رگيرد.قرا
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جنايات عليه صلح و امنيت » از اصطلاع 

چنين تعبير به عمل آمده اسـت كـه  «بشري

نظر مجمع عمومي اصولاً متض من سه مقوله از 

جرايم جنگي جرايم يعني جرايم عليه صلح، 

 و جرايم عليه بشريت، بوده است.

در الملـل بين با آنكه كميسيون حقوق 

 اصول حقـوق» دومين اجلاس خود موفق گرديد

را كــه در اساســنامه دادگــاه الملــل بين

نورمبرگ و درحكم اين دادگاه بـه رسـميت 

 15،«شناخته شده بود انشا و تنظيم نمايد

م همچنان به كوشش خود جهت تهيـه و تنظـي

 دهد.كد مورد پيش بيني ادامه     مي

يـاد تـوان مي در اينجا چنـد مرحلـه 

 1599از الملـل بين كرد: كميسـيون حقـوق

طرع مربوط به قانون مورد نظر خود را به 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد عرضه نمود، 

ولي اين مجمع بررسي طـرع مزبـور را تـا 

كـه يكـي از  «تجـاوز» روشن شـدن تعريـف

صلي حقــوق بـين الملـل، و مـورد جرايم ا

 توجه در قانون است بـه تـأخير انـداخت.

 1599متذكر شد كه در پـيش نـويس توان مي

 «جنايت عليـه بشـريت» قانون )كد( اصطلاع

به كار نرفته است، ليكن مفهوم اين جـرم 

                                                           

15. Doc. Off.de l'AG., 5 eme session, suppl. N 12(A/13/6,p.12).  
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تـوان مي در پيش نويس وارد شده، چنانكــه

آن را بطور ضمني در اصطلاع كشتار جمعي و 

ــر ــور ص ــاني بط ــر انس ــال غي يح در اعم

، 1599بعـلاوه در پـيش نـويس  16بازيافت.

از جـرايم  «جنايـت عليـه بشـريت» مفهوم

جنگي تفكيك گرديده است و در نتيجه ايـن 

جرم مي تواند در زمـان صـلح نيـز تحقـق 

 يابد.

در قطعنامـه  «تجـاوز» پس از آنكـه  

(XXIX) 3319  مجمع عمومي سازمان ملل متحد

 ديــد، كميســيون حقــوق تعريــف گر 1519در 

ضمن اعلام آمادگي خـود  1511در الملل بين

براي سرگيري بررسي از مجمع عمومي تقاضا 

را از  1599نمود تا بازبيني پـيش نـويس 

مجمع عمومي با اين در  1581در  سربگيرد.

آقاي دودو  1582خواست موافقت نمود و در 

را بعنوان گزارشگر ويژه در نظر  11تييام

 گرفت.

ــاي  ــاز  آق ــان آغ ــام از هم دودو تيي

مأموريت خويش اعـلام نمـود كـه مطالعـات 

كميسيون به اجرايم ارتكابي توس  افـراد 

محدود خواهد بود. از آن تاريخ به بعـد، 

                                                           

 .11و 11پاراگرام هاي  2رك: ماده  .12

17.  Doudou Thiam.  
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يك گزارش در هر حال سال تهيه شده اسـت. 

و آخـرين آن يعنـي  1583اولين گزارش در 

تهيه شـده  1551فوريه  8نهمين گزارش در 

 18است.

حتي المللي بين مس ولي ت كيفري مفهوم 

اگر، فق  به افراد محدود گردد با وسعتي 

كه پيدا كرده بـه هـر صـورت بطـور غيـر 

مستقيم به دولت نيز مربوط مي شود، زيرا 

در جــرايم مــورد بحــث منظــور از افــراد 

غالباً كساني هستند كه دولـت را اداره و 

 كنند.رهبري مي

 يبطور يقـين نظريـه مسـ ولي ت كيفـر 

پاسخگوي يكي از اهدام اساسـي المللي بين

اسـت، چنانكـه در گـزارش الملل بين حقوق

در الملل بين گزارشگر ويژه كميسيون حقوق

رابطه با پيش نويس قـانون جـرايم عليـه 

 صلح و امنيت بشري ايـن معنـي را بخـوبي

 دريافت:توان مي

بايد در نظر گرفت كه هـدم، بخصـوص » 

و اخـتلالات و بـي جلوگيري از ديوانگي ها 

                                                           

براي اطلاعات بيشتر راجع به پيش نويس جرايم عليه  .12

صلح و امنيت بشري رك: نجفي ابرند آبادي )ع ع( و خزاني 

، مجل ه «الملل جزانون بيندرآمدي برپيش نويس قا»)م(،  

 و بعد.م.235ص  ،1313-14، 18 -15حقوقي، شماره

Doc.A/CN4/425 avec un additif du 15 mars 1991, doc. A/CN4/435/Add.1,et un recticatif du 6 

mai 1991.Doc.A/CN4/435 et Add. 1,Corr.1;  
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نظمي هايي است كه اعمال قدرت مي توانـد 

ــد از آن  ــه باي ــردد و آنچ ــث آن گ باع

پيشگيري شود، جنايات و اعمال خود كامـه 

كساني است كه براي تخريب و نابودي، كـه 

نمايد، امكانات بشريت امروز را تهديد مي

با آنكـه . در اختيار دارنداي العادهفوق

صلح و امنيت بشـري در مسأله جنايت عليه 

تابع حقوق فرد انساني است. لــيكن هرگـز 

نبايد از نظر دور نمود كه منظور از فرد 

 15.«در اينجا اساساً مقام دولتي است

 

 

 الملليدادگاه كيفري بين -7-7

در اين زمينه نسبت به مسأله  پيشرفت 

تهيه و تنظيم قانون )كد( بازهم با كندي 

عمـومي بيشتر صـورت گرفتـه اسـت. مجمـع 

سازمان ملـل متحـد بـا تصـويب قطعنامـه 

ــماره ) ــور   v )985ش ــامبر  12م  1591دس

كميته اي را مأمور نمود تـا پـيش نـويس 

گاه كيفـري را المللـي بين مربوط به داد

مجمـع  1599تهيه و پيشـنهاد نمايـد. در 

عمومي، همانطوري كه در مورد قانون )كد( 

                                                           

19. 3 eme Rapport de Doudou Thiam,A/CN4/387,p.7.  
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عمل نموده بود، آغاز فعاليت مربـوط بـه 

ه اين پيش نـويس را نيـز موكـول بـه تهي

كرد. ام ا اين فعاليت حتي  «تجاوز» تعريف

ديگـر  «تجـاوز» پس از روشن شـدن تعريـف

بطور مستقل جريان نيافت. ظـاهراً مسـأله 

به تازگي همزمان با هشتمين گزارش آقـاي 

كميسـيون  در برنامه كار 1551دودوتييام 

 قرارگرفته است.

پيشـرفت  اين نكته روشن است كه بدون 

در زمينه حاضر، كوششهاي معمـول در جهـت 

تدوين قانون )كد( بيهوده خواهـد مانـد. 

 در دومين اجـلاس كميسـيون حقـوق 21ژرژسل

باره اصول ، ضمن بحث در1591در الملل بين

نورمبرگ، ضرورت اين امر را يادآور شـده 

 بود:

اگر نتوان چنين مرجعي را به وجـود آورد، »

چه نتيجه اي حاصـل  از تعريف اصول نورمبرگ

خواهد شد )...(د)...( در بادي امر ايجـاد 

فرصت آن را بـه دسـت المللي بين يك تشكيلات

ــي  ــوان واقع ــك دي ــه روزي ي ــد داد ك خواه

اســتقرار يابــد كــه المللــي بين دادگســتري

شايستگي به جرايم كليه مجرمـان جنگـي را، 

                                                           

20 . Georges Scelle. 
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بــه هــر طــرم كــه وابســته باشــند داشــته 

 21.«باشد

 

ان معروم، كه در زمينه حقوق حقوقد 22،پلا

بسيار فعال بوده است نيز الملل بين جزاي

 در همين جهت فكري حركت كرده است:

از يك ربع قرن به اين طرم، مـا همـواره  »

اعلام كرده ايم كه تهيه و تنظيم يك قـانون 

و خـودداري از ايجـاد يـك المللي بين جزاي

دادگاه صالح براي اعمال آن، به منزله وضع 

با اين انديشه اسـت  الملل بين اعد حقوققو

كه اعمـال آنهـا تـابعي از منـابع متغيـر 

سلاحها است و نه تابعي از ارگـان و عناصـر 

ثابتي كه عبارت است از وجود قبلي و دائـم 

 23«.يك مرجع دادگستري بين المللي

 

 دوم گفتار

                                                           

21. A/CN/SR 43,p.13.  

22  . Pella.  

به دادگاه كيفري  براي اطلاعات بيشتر راجع .72

          -ولات اخير آن رك. بيگ زادهالمللي و تحبين

سازمان ملل متحد و محاكم كيفري بين » )دكترابراهيم(،

 18شماره مجل ه تحقيقات حقوقي،   «المللي: تئوري و عمل

 (. م.)شماره ويژه

Pella, "La codification du droit Penal international". Revue generale de droit international public, 

paris, t. LVI,1952,p.415; 
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 موضوعه الملل بين حقوق

 در باب مسؤوليتّ كيفري بين المللي

 

 ضعيت كنوني حقوق موضوعهالف. و

 پذيرفته شده المل  بين اصول حقوق -1

نتتورمبرگ و المللتتي بين در اساستتنامه دادگتتاه

 1292دادنامة صادره ازآن دادگاه 

با در نظر گرفتن اين امر كه قـانون  

)كدي( درباره جرايم عليه صـلح و امنيـت 

رسد كه بشري وجود ندارد، چنين به نظر مي

موضــوعة عــام لملــل ابين محــدودة حقــوق

گيـرد كـه توسـ  براساس برداشتي شكل مـي

از اصول  1591در الملل بين كميسيون حقوق

نورمبرگ به عمل آمـده اسـت. ايـن اصـول 

 عبارتنداز:

هركس مرتكب عملي گـردد كـه  اصت  اول: 

از شـود مي جرم محسـوبالملل بين در حقوق

اين جهت مس ول و مسـتحق مجـازات خواهـد 

 بود؛

عدم مجـازات هرعمـل كـه در  اصت  دوم: 

 حقوق داخلي جرم نيست اما از نظـر حقـوق

جرم محسوب مي گردد موجـب رفـع الملل بين

مس ولي ت در حقوق بين الملل، از كسي كـه 

 مرتكب آن عمل شده است نخواهد گرديد؛



   722 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

ايـن كـه مباشـر عملـي كـه  اص  ستوم: 

جرم شناخته شـده اسـت، الملل بين درحقوق

ا دولت اقــدام كـرده درمقام رئيس كشور ي

 باشد، موجب رفع مس ولي ت از وي در حقـوق

 نخواهد گرديد؛الملل بين

اين كه مرتكـب بـه دسـتور  اص  چهارم: 

دولت متبوع خود و يا به امر مقام مافوق 

اقدام نموده است، چنانچه از لحاظ رواني 

اختيار انتخاب از وي سـلب نشــده باشـد، 

ــوق ــ ولي ت از او در حق ــع مس ــب رف  موج

 نخواهد گرديد.الملل بين

هركس متهم به ارتكاب جرمـي  اص  پنجم: 

گردد، حـق برخـورداري الملل بين از حقوق

صفانه را خواهد داشـت، چـه از محاكمه من

در ارتبــاط بــا عمــل انتســابي و چــه در 

 رابطه با مقررات حاكم؛

جـرايم ذيـل بعنـوان جـرايم  اص  ششم: 

 بود:قابل مجازات خواهند الملل بين حقوق

 

 الف( جنايات عليه صل 

طرع ريزي، تهيه مقدمات، شــروع و   - 

ادامه يك جنگ تهـاجمي يـا جنگـي كـه در 

هــا و مقــام نقــض تعهــدات، موافقتنامــه

 آغاز گردد؛المللي بين تضمينات
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شركت در يك طرع هماهنگ يا در يـك  - 

توطئه براي اجراي هريك از اعمال مـذكور 

 در بند فوق.

 

 ب( جنايات جنگي

 نقض قوانين و عرم جنگ نظيـر قتـل و 

نظـامي خونريزي، بدرفتاري با افـراد غير

مناطق اشغالي يا تبعيد آنان براي انجام 

هــدم ديگـر،  كارهاي اجباري يا براي هـر

قتل زنـدانيان جنگـي يـا اشـخاص در روي 

دريا يا سوء رفتار با آنان، كشتن اسرا، 

يي افـراد،  مومي يـا دارا غارت اموال ع

ها و به بهكارانه شهرها يا دهكدهتخريب ت

طور كلي هرگونه ويرانگري كـه ضـرورتهاي 

 كند.آن را توجيه نمي

 

 ج( جنايات عليه بشريت

قتل، نـابودي، انقيـاد بـه بردگـي،  

تبعيد يا هر عمل غير انساني ديگر افراد 

غير نظامي و يا شكنجه و آزار آنان تحـت 

انگيزه هـاي سياسـي، نـژادي يـا مـذهبي 

كه اين اعمال يا آزارها متعاقـب  هنگامي

ت عليه صلح و يا ييك جنايات جنگي يا جنا

 در رابطه با اين جرايم واقع شده باشند.
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معاونت در هريـك از جـرايم  اص  هفتم: 

برضد صلح يا جنايات جنگـي و يـا جـرايم 

عليه بشريت، بشرحي كـه در اصــل ششـم از 

 آنها تعريف به عمل آمده اسـت، در حقـوق

 شود.جرم محسوب ميل الملبين

به علاوه، به موازات كوششهاي مختلـف  

كه در جهت تهيه قانون جرايم عليه صلح و 

 امنيت بشري، و تأسيس يك دادگــاه كيفـري

بمنظور اعمـال آن قـانون بـه المللي بين

عمل آمده است، تعدادي كنوانسيون تصـويب 

 شده است كه به پاره اي جرايم خاص حقـوق

زد و نحــوه و كيفيــت پــردامــيالملــل بين

كنـد. ضمانت اجراها را نيز پيش بيني مـي

اگر چه ذكر كليه كنوانسيون هــاي مزبـور 

در اينجا مشكل است، ليكن اهم متـوني را 

كه در قلمرو موضوع مورد بحـث از معنـاي 

 كنيم.بيشتري برخوردارند نقل مي

 

و پروركت   1242اوت  17كنوانسيون هاي ژنتو ت 7

 آن 1222 ژوئن  2هاي الحاقي 

آور شـويم كـه چهـار كنوانسـيون ياد

ژنو، هم زمان، يك مس ولي ت كيفـري بـراي 

افراد و يك مس ولي ت مدني بـراي دولتهـا 

 نمايند.پيش بيني     مي
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در آنچه مربوط بـه مسـ ولي ت كيفـري 

است، صـلاحيت جهـاني نسـبت بــه تعقيـب و 

مجازات جرايم مهم عليه مقررات آن مـورد 

توضيح اينكه هر  24است.تأييد قرارگرفته 

تجاوزي نسبت به متون اين كنوانسيون هـا    

                                                           

كنوانسيون  45ماده مشترك در چهار كنوانسيون )ماده  .72

و  3كنوانسيون  125؛ ماده 2كنوانسيون  51اول؛ ماده 

طرفهاي كنوانسيون »قرر مي دارد: كنوانسيون( م 146ماده 

تعهد مي نمايند كه هر گونه تمهيد قانوني لازم را جهت 

تعيين مجازاتهاي متناسب عليه اشخاصي كه مرتكب يكي از 

جرايم مورد بحث در ماده بعدي  گرديدن يا دستور ارتكاب 

 آن را صادر نموده باشند، به عمل آورند.

اهد بود اشخاصي هريك از طرفهاي كنوانسيون ملزم خو 

را كه متهم به ارتكاب يكي از اين جرايم بوده يا دستور 

ارتكاب آن را صادر نموده باشند، بدون توجه به مليت 

آنان، مورد جستجو قرارداده در دادگاههاي كشور خود تحت 

پيگيري قراردهد. كشور جستجو كننده همچنين خواهد 

كشور  توانست بنا به شراي  پيش بيني شده در قوانين

خود، آنان را به يكي ديگر از اطرام كنوانسيون كه مايل 

به تعقيب متهم باشد جهت محاكمه تحويل دهد، به شرط 

آنكه اين طرم امكانات كافي را براي محاكمه اشخاص مورد 

 بحث دارا باشد.

جرم شديد در چها ركنوانسيون مورد بحث، در قالب يك  

كنوانسيون  51اده مده مشترك و مشابه از نظر محتوا )ما

و ماده  3كنوانسيون  131، ماده 2كنوانسيون 51، ماده 1

جرايم  » ( بدين شرع تعريف شده است:4كنوانسيون 141

شديد مورد اشاره درماده قبل جرايمي هستند كه در نتيجه 

ارتكاب يكي از اعمال زير، عليه اشخاص يا اموال مورد 

قتل عمدي، حمايت در كنوانسيون، تحقق يافته باشند: 

شكنجه يا رفتار غير انساني از قبيل آزمايشهاي زيست 

شناختي، ايجاد عمدي آسيبهاي شديد يا صدمات مهم به 

تماميت جسماني و سلامتي اشخاص، تخريب و تملك اموال، 

ر سطح وسيع و بطور نامشروع و خارج از نيازهاي نظامي، د

  .«كامانهخود
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شود، بلكه فق  برخـي محسوب نمي «جنايات»

نقض هاي شديد مقررات مزبـور بـه عنـوان 

جنايت توصيف گرديده اند. وقتي كه جرمـي 

ــل  ــن قبي ــده از اي ــد، قاع ــاب ياب ارتك

اعمال خواهـد شـد.  «مجازات يا استرداد»

مين ترتيـب  ق نيـزهاي الحـاتكلدر پرو ه

 پذيرفته شده است.

 

جترم كشتتار  كنوانسيون پيشتگيري و مجتازاتت 2

  1291ژنوسيد(، )جمعي 

 1591ژانويـه  12اين كنوانسـيون در 

در حقيقت مجمع  25لازم الاجرا گرديده است.

دسـامبر  11عمومي سازمان ملـل متحـد از 

توصيف  26«جرم حقوق ملل»ژنوسيد را  1597

( 57-1ه شـــماره)قطعنامـــ نمـــوده اســـت

نيــز همــين انديشــه را  1591كنوانســيون 

                                                           

ز كشورها پذيرفته اين كنوانسيون را تعداد زيادي ا .72

و تصويب كرده اند: براي مثال، كشور فرانسه در تاريخ 

 21آن را تصويب نموده و كشور عراق در  1554اكتبر  14

به آن ملحق است. بالاخره دولت انگليس در  1555ژانويه 

بدان پيوسته و كويت كنوانسيون مورد  1511ژانويه  31

  بحث را تصويب ننموده است.

72. Un Crime du droit des gens جاي « حقوق بين الملل». امروزه

را گرفته است. البته هرگاه اين  «حقوق ملل»طلاع اص

ي مقام بشر در راصطلاع را به كار برده اند مراد يادآو

الملل بوده است. بشردرحال حاضر تابع جامعه بين

 الملل است.م.بالواسطه يا منفعل حقوق بين
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 برگزيده در ماده اول خود اعلام مي دارد:

طرفهاي كنوانسيون تأييد مي نمايند كـه »

ژنوسيد، اعم از آنكه در زمان صلح يا در 

 «جـرم حقـوق ملـل»زمان جنگ واقع شـود، 

محسوب مي گردد، لذا پيشـگيري و مجـازات 

 .«آن را تعهد مي نمايند

مادتـوان مي اين رابطـه در  2ه بـه 

ژنوسـيد »رجوع نمود كه مقـرر مـي دارد: 

عبارت اسـت از ارتكـاب هريـك از اعمـال 

زيربا قصد نابودي مطلق يا نسبي هرگـروه 

 ملي، قومي نژادي يا مذهبي بدين شرع:

 الف( قتل اعضاي گروه؛ 

ب( صدمه عمده عليه تمامت جسماني يا  

 رواني اعضاي گروه؛

عمدي ادامه حيات يك گروه ج( انقياد  

به شرايطي كه منجر به نابودي جسماني 

 مطلق يا نسبي آن گروه شود؛

د( اتخــاذ تــدابير خــاص بمنظــور  

 جلوگيري از توالد در گروه؛

هـ( جا به جا نمودن قهري كودكان يك  

 .گروه به گروه ديگر

گفـت امـروزه، در تـوان مي بطور خلاصه

لملــل ابين حقــوق موضــوعه، جــرايم حقــوق

عبارتند از نقض اصول نورمبرگ، نقض عمده 
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ژنـو و پروتكـل  1595مقررات كنوانسـيون 

آن، همچنين نقض مقررات  1511هاي الحاقي 

 ازالمللـي بين برخي از كنوانسـيون هـاي

جازات جـرم  قبيل كنوانسيون پيشگيري و م

 كشتارجمعي.

 

و جتترايم بتتين الملتت  بين جتترايم در حقتتوق -4

 المللي

ل در اينجـا بايـد اشـاره به يك مشك 

كرد و آن اينكه به مـوازات تــلاش انجـام 

شده براي تعريف يك تعداد جرايم درحقـوق 

بين الملل، يعني جرايمي كه مبتني هستند 

مرتكب )اعم المللي بين بر مس ولي ت كيفري

از آنكه به تشكيلات دولتي يا شـخص اول و 

رئيس دولت و يا به تبعه ساده يـك دولـت 

شوند(، كوششهاي ديگري بمنظور  نسبت داده

قابل انتساب بـه المللي بين تعريف جرايم

دولتها به عمل آمده است. اين جرايم، با 

توجه به ميـزان كنـوني پيشـرفت كارهـاي 

كميسيون حقـوق بـين الملـل، ممكـن اسـت 

بـه وجـود المللـي بين نتايجي را در سطح

آورند كه از محـدوده الـزام بـه جبـران 

 15فراتـر بـرود: مـاده خسارات حاصـله، 

مشهور پيش نـويس كنوانسـيون مربـوط بـه 
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مســـ ولي ت دولتهـــا، از جملـــه جـــرايم 

ــاوز، ــذكر، تج ــژادي،  21اخيرال ــيض ن تبع

ژنوسيد و صدمه عمده بـه محـي  زيسـت را 

نام مي برد. بنـابر ايـن مســأله مربـوط 

خواهد شد به تجاوز مهم و جدي عليه صلح، 

د، عليه حق ملتها در تعيـين سرنوشـت خـو

عليه حقوق بشر و بالاخره برضد محي  زيست 

. شـودميكه ميراث مشـترك بشـريت محسـوب 

مشكل اينجاست كه عنوان اين دو دسته جرم 

حالي كـه  28اغلب مشابه يكديگر است. در 

ــرايم ــتند. ج ــاوتي هس ــايج متف  داراي نت

به هر دولتي اجـازه مـي دهـد المللي بين

مس ولي ت دولتي را كه اين جـرايم بـه آن 

مطرع كند و بـه جريـان شود مي نسبت داده

. به نظر ما، علي رغم عدم صـراحت اندازد

سيون حقـوقك  افي مباحثات و مذاكرات كمي

در اين باره، بايستي مسأله را الملل بين

در المللـي بين بيشتر مربوط به مسـ ولي ت

ــه ــال هم ــه  (erga omnes) قب ــا ب ــت ت دانس

                                                           

27. Cf., Nguyen Quoc Dinh et al., Droit international public,1987 ,p.573: 

توان در اينجا متذكر شد كه پروتكل ژنو راجع به  مي .72

،  1524اكتبر  2المللي مور  حل مسالمت آميز اختلافات بين

ي المللرا به عنوان يك جرم بين «تجاوز»براي اولين بار

توصيف كرده است، ولي اين پروتكل مورد تصويب 

 رفته است.قرارنگ
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وع زيرا مس ولي ت از نـ 25مس ولي ت كيفري؛

اخير در حقوق موضوعة كنـوني محـدود بـه 

 افراد مي گردد.

 

  [فارس ] ب. حقوق موضوعه و وقايع خليج

سازمان المللي بين از آنجا كه جامعه 

ــه  ــا آنچ ــابه ب ــمي مش ــه مكانيس يافت

دادگاههاي نورمبرگ و توكيو بعد از جنـگ 

دوم جهــاني مــلاك كــارخود قــرار دادنــد، 

سـ ال ابداع و مستقر نكـرده اسـت، ايـن 

براي ما مطرع است كه جرايمي كه توس  يك 

احتمالي قابل مجـازات المللي بين دادگاه

باشند كدامند و آيا علاوه بـر وجـود يـك 

دادگاه كيفري بين المللي، مراجعي ديگـر  

جهت رسيدگي بـه ايـن نـوع جـرايم وجـود 

 دارندد

 

 

 

 روصيف جرايم ت1

                                                           

 در اين مورد رك: .72

B. Stern, Conclusions generales, La responsabilite dans le systeme international, Colloque 

S.F.D.I.1990,p.319,et en particulier, p, 332.pour un avis contraire,voir Pierre- Marie 

Dupuy,Action Publique et crim international de l'Etat,A.F.D.I.1979,p.539: 

الملل جرم موجب ايجاد مس ولي ت كيفري در حقوق بين»

 .«عمومي مي شود
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مـورد  1591اصول نورمبرگ كه در سال  

رگرفت سه مقولـة بـزرگ جـرايم تأييد قرا

عليه صلح، جنگي و جرايم عليه بشـريت را 

 مورد توجه قرارداده است.

در جريـان حـوادث و ]حال بايد ديـد  

چنين جرايمي به وقـوع  [وقايع خليج فارس

پيوسته اندد آيا جنايت عليه صلح افتاده 

استد طرع اين س ال يعني ارائه پاسخ بـه 

ت كـه بـا آن: در اين نكتـه ترديـد نيسـ

تجاوز به كويـت، عـراق در ارتكـاب جـرم 

عليه صلح مقصر اسـت. آيـا در خـلال ايـن 

حوادث جنايت جنگي به وقوع پيوسته اسـتد 

ه( صـماين امر محرز است كه درگيـري )مخا

مسلحانه زمينة ارتكاب جنايـات جنگـي را 

احتمالاً از ناحيه هردو طرم فراهم نمـوده 

عمـومي  دانيم غارت اموالاست: چنانكه مي

و خصوصي از جمله جنايات جنگي بـه شـمار 

رود و چنـين اعمـالي در كويـت اتفـاق مي

تخريب و انهدام كه ضرورت  » افتاده است.

نيـز  «كندعمليات نظامي آن را توجيه نمي

در همين رديف قرارداده  شـده اسـت و از 

بمبـاران سـنگين جـاده توان نمي اين نظر

متفـق  كويت به عراق را بوسيله نيروهـاي

در زمان عقب نشيني ارتش عـراق، ناديـده 
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كـه آيـا شـود مي گرفت. اين سـ ال مطـرع

واقعاً اقدامات نظامي چنين بمباران هايي 

 نموده استدرا اقتضا مي

براي آنكه بتوان جنايات جنگي را كه  

در خلال حوادث خليج فارس به وقوع پيوسته 

است به تفصيل برشمرد، بايـد بـه بررسـي 

 ه عاملين اين وقايع پرداخت.رفتار كلي

يادآوري كنيم كه جرايم جنگـي مـورد  

پيش بيني در اصول نورمبرگ در كنوانسيون 

ــاً  ــت، مخصوص ــده اس ــريح ش ــز تص ــو ني ژن

كنوانســيون ســوم راجــع بــه رفتــار بــا 

زندانيان جنگـي و كنوانسـيون چهـارم در 

باره حمايـت از غيـر نظاميـان در زمـان 

هـاي روتكـلجنگ. گذشته از اين، اگر چه پ

نفسه به موضوعات جنگـي مربـوط الحاقي في

شوند، مع ذلك برخي از مقـررات آنهـا نمي

متضمن قواعدي هسـتند كـه در ح ـد قواعـد 

 اند.عرفي قابل اجرا شناخته شده

اقــدامهاي ارتــش عــراق در كويــت از  

را بطور قطع بايستي  1551تاريخ دوم اوت 

 )بند ب در رديف جنايات جنگي توصيف نمود

ــاده  ــاده  7از م ــورمبرگ م ــول ن  191اص

پروتكـل  19ماده -چهارمين كنوانسيون ژنو

اول(. آنچه در اين ميان بخصوص مورد نظر 
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است، كشتار غير نظاميـان يـا رفتارهـاي 

غير انساني با آنان در لحظـه حملـه بـه 

كويت توس  ارتش عراق و نيز عمليات غارت 

يـــا تخريـــب امـــوال آنـــان و مســـأله 

ــانگيري ا ــي و گروگ ــورهاي غرب ــاع كش تب

استفاده از آنان به عنوان سـپر محافظـت 

 از خود بوسيله اين ارتش است.

سان، مسـ ولي ت عـراق بـه لحـاظ بدين 

ارتكاب جرايم شديد عليه مقررات چهارمين 

كنوانسيون ژنو مربوط به حمايــت از غيـر 

نظاميان و نيز مس ولي ت افرادي كه مرتكب 

ارتكاب آنها اين جرايم گرديده يا فرمان 

قطعنامـه  13انـد در بنـد را صادر نموده

 تصريح گرديده است: 719و قطعنامه  711

همچنين نحوة رفتار صـدام حسـين بـا  

جنايت جنگي به توان مي زندانيان جنگي را

ــمار آور ــاده  دش ــد ب از م ــول  7)بن اص

كنوانسيون سوم ژنـو،  131نورمبرگ، ماده 

اسـت پروتكل اول(. از آن جملـه  19ماده 

ساني بـا زنـدانيان جنگـي  رفتار غير ان

كشورهاي متفق، خصوصاً هنگام نمايش تحقير 

 31آميز آنان در تلويزيون.

                                                           

چه عراق، طرم پروتكل مورد بحث نيست، ليكن پاره اگر .22

توان در رديف قواعد عرفي به اي از مقررات آن را مي

 شمار آورد. در اين مورد رك.
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سرانجام وارد نمودن صدمه بـه محـي   

زيست بويژه آلــوده كـردن نفتــي دريـا و 

مهمتر از آن به آتش كشيدن چاههـاي نفـت 

محسوب خواهـد المللي بين بدون ترديد جرم

ر اينجا مطـرع مـي گـردد شد. س الي كه د

اين است كه عمل اخيـر را براسـاس كـدام 

مبناي حقوقي بايد جرم تلقي كــردد مـاده 

تكــرار  99ه پروتكــل اول كــه در مــاد 39

بـه كـار بسـتن  »گرديده مقرر مي دارد: 

طرق يا وسايل جنگي كه معمولاً سبب ايجـاد 

خسارات وسيع، دايمـي و شـديد نسـبت بـه 

. «ند ممنوع اسـتمحي  زيست طبيعي مي گرد

اما از آنجا كه اين ماده از جمله اولين 

گامهايي اسـت كـه لطمـه وارد آوردن بـه 

 محي  زيست را به عنوان يك جرم در حقـوق

 مـورد توجـه قـرار داده اسـت،الملل بين

به آن به عنوان يك قاعده عرفـي توان نمي

قابل اعمال در بـاره بحـران مـورد بحـث 

ه نظر مي رسد نگريست. با اين حال چنين ب

كه بتوان وارد ساختن صدمه به محي  زيست 

                                                                                                                             

Les developpements de L. Condorelli dans cet ouvrage. Pour un avis contraire voir Eric David, 

La guerre du Golfe au regard du droit des confilts armes et du droit penal international, in La 

guerre du Golfe et le droit international, centre de Droit international, U.L.B 1991,p. 102; ou 

encore Alain Daeme et Olivier paye,La guerre sale, les regles du droit international applicables a 

la protection de l'environnement, id.p. 115 et not.p.119 .Mais ces auteurs nuancent quelque peu 

leurs propos en ce qui concerne des dispositions du protocole l,en particulier les articles 35 et55.  
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المللي بين را در اين مورد به عنوان جرم

 توصيف نمود؛ زيرا بدون شك چنين عملي را

ــوان نمي ــگ ت ــات جن ــروريات و لوازم از ض

  31دانست.

صدمات وارده به محـي  زيسـت كـه در  

ايجـاد گرديـد،  [فارس]چارچوب جنگ خليج 

عليه محـي  زيسـت بـه شايد اولين جنايت 

شمار آيد. بـدين مناسـب اسـت كـه وزراي 

محي  زيست كشورهاي عضو سازمان همكاري و 

ها كـردن  32توسعه اقتصادي و يوگسـلاوي ر

عمدي مقدار زيادي نفـت خـام را بوسـيله 

كه سبب ايجاد سفرة  [فارس]عراق در خليج 

سياه بسيار وسيعي شده بود چنــين توصـيف 

عليه محي  زيسـت، اين جنايت » اند:نموده

و نيز تهيـه [ فارس] تمام اكوسيستم خليج

آب آشاميدني ميليونهـا سـكنه منطقـه را 

 33«.تهديد مي نمايد

به همين ترتيب، كليه اعمال ارتكابي  

توس  هر يك از دو طرم متخاصم را كه نمي 

توانست در حد ضرورت عمليات نظامي قابـل 

                                                           

كه ]در اين مورد رك نوشتار آقاي پل فوتو در همين  .21

 [. مقاله خانم استرن نيز در آن چاپ شده است

32. Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques (L.O.C.D.E.)  

اعلاميه وزيران محي  زيست در باره وضعيت زيست  .22

 .1551ژانويه  31، [فارس] در خليج محيطي
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)پرتاب موشك به طرم اسرائيل  توجيه باشد

يا بمباران عراق پس از پايان خصـومت( و 

 بايد جنايت جنگي توصيف نمود.

اما آخرين نكته قابـل ذكـر در ايـن  

مبحث آن است كه وقتـي حمـلات آگاهانـه و 

عامداً بسوي ابنيه، آثار و مراكز فرهنگي 

و هنري كه سرمايه معنوي و فرهنگي بشريت 

دهد، هدايت شـوند ايـن عمـل را تشكيل مي

پروتكـل اول  87مـاده  9د نيز برطبق بنـ

از جمله جرايم شديد به شمار خواهد  1511

آمد، مشروط برآنكه اين مراكز در فاصـله 

نزديكي از هدفهاي نظـامي قـرار نگرفتـه 

ا ه رباشند. با فرض آنكه در اينجا مسـأل

بتوان به يك قاعده عرفي مربـوط دانسـت، 

اي كه جاي بحـث در آن بـاقي خواهـد نكته

ه آيا اساسـاً نقـض مفـاد ماند اين است ك

اين ماده مصداق يافتـه اسـتد علـي رغـم 

مكانهايي در عراق نظير اور و  وجود چنين

ل به نظر نمي رسد جرايمي از اين نوع باب

 به وقوع پيوسته باشد. 

بالاخره آيا در جريـان حـوادث خلـيج  

فارس جنايت عليه بشريت به وقوع پيوسـته 

يـات استد با توجه به تعريفي كـه از جنا

 عليه بشريت به عمل آمده است، بطور قطـع
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رفتـار صـدام حسـين را در قبـال توان مي

كردها و شيعيان جنوب عراق با اين دسـته 

از جــرايم منطبــق دانســت. ايــن رفتــار 

مجرمانه كه موجب صدمات عظيم بـر تمامـت 

جســمي و روحــي افــراد دو گــروه قــومي و 

مذهبي يعني كردها و شيعيان گرديده اسـت 

از مصاديق كنوانسـيون پيشـگيري و  يقيناً 

 مجازات كشتار جمعي است.

ــي را  ــين جرم ــداق چن ــا مص ــا آي  ام

در خود كويت يافت آنجا كه اذيت توان نمي

و آزار فلسطيني ها به عنوان يك گروه كه 

به قصد نابودي مطلق يا نسبي آنان صـورت 

 مي گرفت، محقق دانستد

سرانجام بايد مسـأله معاونـت را در  

اين جرايم مـورد بررسـي قـرارداد، تمام 

 زيرا اصل هفتم از اصـول نـورمبرگ اعـلام

كه معاونت در جرم عليه صـلح، در دارد مي

جنايات جنگي و يا در جنايت عليه بشـريت 

به شـمار خواهـد الملل بين خود جرم حقوق

 آمد.

در ميان اعمالي كه معاونـت در جـرم  

محسوب مي گردد، كلية عمليات مـادي كمـك 

ا بايـد ري و تهيـه وسـايل ري، همكارسان
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چگونه مي توان، از اين نظر،  34نام برد.

ارسال نـامعقول ادوات نظـامي پيچيـده و 

انبوه به عراق را در طي سالهاي متمـادي 

جنگ، توس  كشورهاي غربي، بويژه فرانسه، 

 و كشورهاي بلوك شرق تحليل نمودد

 

 راههاي ممكن شكايت -7

مـان بـا اين نكته روشن است كـه همز 

اعلام اصول نورمبرگ وسيله كميسيون حقـوق 

بين الملـل، مسـأله تأسـيس يـك دادگـاه 

براي رسيدگي به مـوارد المللي بين كيفري

نقض اين قواعد پيشنهاد شده بود. آيا در 

فقدان اين دادگاه، موارد نقـض مقرراتـي 

الملـل بين كه مبناي ايجاد جـرايم حقـوق

ه فاقـد است، محكوم به اين خواهند بود ك

 ضمانت اجرا باقي بمانندد

ــو و   ــيونهاي ژن ــه كنوانس ــه ب چنانچ

پروتكل هاي مربوطه كه همـراه بـا اصـول 

عمــومي را در  نورمبرگ منبع اصلي قواعـد

دهند مراجعه نماييم، اين موضوع تشكيل مي

خواهيم ديد كه نقض شديد مقررات مزبـور، 

مس ولي ت كيفري شخصي زمانداران عراقـي و 

 را كه مرتكب جرايم مورد بحث كليه كساني

                                                           

34. Voir 8 eme rapport de Doudou Thiam,A/CN4/435.  
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ــده ــلح(، و اند ش ــاي مس ــويژه نيروه )ب

مس ولي ت مدني دولت عراق را موجب خواهـد 

 شد.

ضمانت اجـراي مسـ ولي ت كيفـري ايـن  

افراد بر طبق متون مورد بحث به دولتهاي 

ملي محول شده است، بنحوي كه هـر يـك از 

آنها ملزم است شخصي را كه مرتكب يكي از 

گرديـده و در دســترس حـوزه  اين جنايـات

قضايي آن دولت باشد مجـازات يـا مسـترد 

رسـد كـه ايـن مـي نمايد. مع ذلك به نظر

جنايات جنگـي در زمينه المللي بين صلاحيت

وتكـل هاي ژنـو و پركه بوسيله كنوانسيون

بيني گرديده است، بيشـتر هاي الحاقي پيش

يك راه حل نظري باشد، مگر اينكـه صـدام 

 ه مسافرت بگيرد!حسين تصميم ب

باره و اما اگر به كنوانسيون ژنو در 

عي مراجعـه نمـاييم جنبـه  منع كشتار جم

كيفــري آن بــه اعتبــار قــويتر ام ــا بــه 

 رسد.اعتبار ديگر نامساعدتر به نظر مي

حقيقت چگونه بزه ژنوسيد مجـازات در  

شـودد كنوانسـيون در ايـن زمينـه راه مي

چنــداني را طــي ننمــوده اســت. البتــه، 

پيش  9مس ولي ت مرتكبين اين عمل در ماده 

بيني شده است. چنانكه اين مـاده تصـريح 
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مرتكبين ژنوسيد اعـم از آنكـه »دارد: مي

دولتها يا صاحب منصبان آنها و يا افراد 

. امـا «عادي باشند مجازات خواهند گرديد

در مقام بررسي طرق اجرايي اين ماده بـا 

 محــدوديت بســيار مواجــه خــواهيم بــود و

مشكل المللي بين غالباً در مسأله مس ولي ت

 7همان ضمانت اجــراي قضـيه اسـت. مـاده 

صلاحيت متغي ر مراجع قضايي ملي يا دادگاه 

 نمايد:را پيش بيني ميالمللي بين كيفري

اشخاص متهم بـه ارتكـاب ژنوسـيد يـا »

 3بيني شده در ماده اعمال پيش هريك از

 به دادگاههاي ذيصـلاع كشـوري كـه عمـل

انتسابي در قلمرو آن واقع گرديـده، و 

تسـليم المللي بين يا به دادگاه كيفري

خواهند گرديـد. صـلاحيت دادگـاه اخيـر 

نســبت بــه طرفهــاي امضــاء كننــدة 

كنوانسيون كه مرجع قضـايي پـيش بينـي 

شده را نيز به رسميت بشناسـند معتبـر 

 .«خواهد بود

 

كنـيم ايـن مـاده بطوري كه ملاحظه مي 

 ه وجـود يـك صـلاحيت قضـاييحتي قائـل بـ

براي تعقيب و مجازات ژنوسـيد المللي بين

نبوده، بلكه به همان اصل كلاســيك صـلاحيت 
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سرزميني دادگاههاي كيفري، به معناي اخص 

 آن، مراجعه كرده است.

الملـل، در وضعيت كنـوني حقـوق بـين 

ارتكاب جرم ژنوسيد موجب مس ولي ت مستقيم 

وري كه عمل مرتكب در مقابل دادگاههاي كش

مجرمانه در قلمرو آن ارتكاب يافته اسـت 

خواهد شد. چنانچه عمـل در حـوزه صـلاحيت 

اقع شده باشد، قضايي كشور متبوع مرتكب و

سيد تحـت نفـوذ مسـتقيم مثلاً وقتي كه ژنو

رئيس يك دولت تحقق يابد نامبرده بايستي 

اصولاً نسبت بـه جـرم ارتكـابي در مقابـل 

 گو باشد.دادگاههاي كشور خود پاسخ

مع ذلك با دقت نظر در مندرجات ماده  

 دريافت كه نوعي مس ولي ت دولـتتوان مي 5

 )كيفــري يــا غيــر آن( درمقابــل ديــوان

دادگستري  در مـورد ژنوسـيد، المللي بين

بخصوص نسبت به عدم اجراي تكليـف محولـه 

مبني بر مجازات اين جـرم،  7بموجب ماده 

 مقــرر 5ا مــاده قابــل تصــور اســت. زيــر

 دارد:مي

اختلافــات حاصــله بــين طرفهــاي امضــا »

كننــده در مــوارد تفســير، اعمــال يــا 

ــه  ــر از جمل اجــراي كنوانســيون حاض

ه مس ولي ت يك دولت در اختلافات مربوط ب
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سيد يا هر يك از ساير اعمال موضوع ژنو

است يكي ، بنا به درخو3مذكور در ماده 

المللـي بين در ديـوان از طرفين اختلام

مـورد رسـيدگي قـرار خواهـد  دادگستري

 .«گرفت

 

به عبارت ديگـر، در مسـأله ژنوسـيد  

ممكن است بتوان مس ولي ت دولتي را كه از 

مجازات مرتكب ژنوسيد خودداري مي نمايـد 

دادگســتري المللــي بين در مقابــل ديــوان

 35مطرع نمود.

ــراق   ــت ع ــه دول ــه اينك ــه ب ــا توج ب

كنوانسيون مـورد بحـث را تصـويب نمـوده 

لحاظ نظري مس ولي ت آن دولت بـه  است، از

لحاظ خـودداري از محاكمـه صـدام حسـين، 

بوســيله هريــك از اعضــاي امضــا كننــده 

كنوانسيون كه به اين طريق از حقوق خـود 

 مبني بر لزوم احتـرام بـه قواعـد حقـوق

دفاع خواهد نمـود، قابـل طـرع الملل بين

است. به عبارت صحيح تر، حـق هـر يـك از 

                                                           

از دوازده  1551آوريل  18پارلمان اروپا در تاريخ  .22

كشور عضو خواسته است كه به تعهد خود در مورد لزوم 

المللي دادگستري عمل تعقيب كشور عراق در مقابل بين

 نمايند.

Le Monde 20 avril 1991. 
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كنوانسـيون خواهـد   اعضاي تصويب كننـده

بود كه از اصل احترام به اصولي كه خـود 

در پيدايش و تصويب آن شركت داشته اسـت، 

 محافظت نمايد.

بالاخره شايد بتوان قائل به وجود يك  

دادگاه افكار عمومي گرديد، نقشي را كـه 

دادگاه راسل در موضوع جنگ ويتنام و يـا 

دادگاه دايمـي ملتهـا در موضــوع جنـگ و 

ــغال  ــد: اش ــده گرفتن ــتان برعه افغانس

رسيدگي، در مقابل افكار عمـومي جهـاني، 

به جناياتي كه برخي كشورها با اسـتفاده 

ـــوق ـــد حق ـــل بين از قواع ـــب المل مرتك

 36اند.شده

 

 

 

 

 2مبحث 
 ترميم خسارات

 

                                                           

گروهي از  1551گفته نماند كه در ماه اكتبر نا .22

حقوقدانان عرب پيشنهاد كرده بودند كه آقاي ژرژ بوش در 

مقابل چنين دادگاهي به اتهام ارتكاب جنايت عليه بشريت 

 .1551اكتبر  18محاكمه گردد.رك. روزنامه ليبراسيون 
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بطـور سـنتي بـه المللي بين مس ولي ت 

عنوان تكليف جبران خسارات ناشي از عمـل 

ست. از سوي ديگر، شده انامشروع تحليل مي

دانـيم كـه بـا توسـعة همبسـتگي بـين مي

المللي، تكاليفي مبني بر جبران خسـارات 

اند كه اساسي حقوقي غير از به وجود آمده

عمل نامشروع دارند و بدين ترتيب مواردي 

وجــود دارد كــه در آن تــرميم خســارتهاي 

ناشي از ارتكاب اعمـال مشـروع زيانبـار 

لـيكن امـروزه  مورد قبول واقع شده است؛

ــر ــاد خط ــي از ايج ــ ولي ت ناش ــل مس  اص

تعميم نيافته است؛ ايـن  [مس ولي ت عيني]

اصل بجز يك دســته قواعـد قـراردادي كـه 

ايجاد كرده است، فق  در حد اصـل ترغيـب 

به پرداخت خسارات با حسن نيت نقش ايفـا 

 مي كند.

  

 گفتار نخست 
 انديشة مسؤوليتّ ناشي از 

 خاستگاه اقدام بعضي [عينيمسؤوليتّ ] ايجاد خطر

 دولتها در جبران خسارات است.

 

التتف. مداخلتته شتتوراي امنيتتت و كميتتته 

 ضمانتهاي اجرا
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تحريمي كه شـوراي امنيـت در قالـب 

رقرار كـرده اسـت، ب 31هاي مختلفقطعنامه

بر اوضاع و احــوال دولتهـاي ديگـر، بـه 

تناســب قــوت يــا ضــعف آنهــا يــا فاصــله 

اب  اقتصـادي جغرافيايي و يا گستردگي رو

 آنها، بصورتهاي مختلفي اثر گذاشته است.

ير منتظـره يـا خـاص  اين وضـعيت غ

نبـوده اسـت؛ زيـرا  [فارس] وضعيت خليج

نويسندگان منشور سازمان ملل متحد آن را 

را كه  91پيش بيني كرده و به لحاظ ماده 

مفاد آن به شرع زير است در فصل هفتم آن 

 اند:درج نموده

نيت اقداماتي احتياطي گاه شوراي امهر»

يا قهري بر ضد كشوري معمول دارد، هـر 

شكلات  كشور ديگر كه خود را مواجه با م

ــراي آن  ــي از اج اقتصــادي خــاص ناش

اقدامات بيابد، اعم از ايـن كـه عضـو 

ملل متحد باشد يا نه، حق خواهد داشـت 

در مورد حل آن مشكلات با شوراي امنيـت 

 .«مشورت نمايد

                                                           

ار كه تحريم را بر قر 1551اوت  6مور   661قطعنامه . 22

كه تحريم را  1551اوت  25مور   665كرده است، قطعنامه 

 25مور   611به محاصره تبديل كرده است، قطعنامه 

كه تحريم هوايي را نيز بر قرار كرده  1551سپتامبر 

  است.
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عدادي از دولتهـا با توجه به اين ت

اعلام كردند كـه مايلنـد بـه ايـن مـاده 

استناد كنند، شوراي امنيـت در قطعنامـه 

خــود كميتـه  1551ســپتامبر  29مور   775

ضــمانتهاي اجــرا را كــه در همــان آغــاز 

اوت  7مور   771بحران، به موجب قطعنامه 

بمنظور نظـارت بـر اجـراي تحـريم،  1551

اي كمـك ايجاد شده بود مأمور بررسي تقاض

انشا و مطـرع  91كرد كه در چارچوب ماده 

 شده بودند.

ــال  ــان س ــك  1551در پاي ــت و ي بيس

منشـور را تقاضـا  91دولت، اجراي مــاده 

كرده بودنـد. سـه گـروه از كشـورها بـه 

كميتة ضمانتهاي اجرا متوسل شدند: بعضـي 

كشورهاي در حال توسـعه، بعضـي كشـورهاي 

طقـة اروپاي خاوري و بعضي از كشورهاي من

. همه اين كشورها، علاوه بـر [فارس] خليج

ي مشكلات ناشي از اجراي تحريم، مسائل مهم  

نمايـد، كه اين مشكلات را حل ناشـدني مـي

 مطرع كردند.

كشــورهاي بلــوك شــرق ســابق مســأله 

فراينــد گــذار بــه دموكراســي و اقتصــاد 
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 38بازار را در مورد خود مطـرع نمودنـد.

عه كه به آن دسته از كشورهاي در حال توس

استناد كردند، مشـكلات اقتصـادي  91ماده 

خــاص خــود را از قبيــل برنامــة تجديــد 

ــادي ــاختار اقتص ــونس،  س ص ، S/ 22.21)ت

(، تلاشهاي معمول براي توسعه كه ممكـن 21

(، زمـين 39است متوقف شود)هند. همان، ص 

( 72و  71لرزه و قحطي)فيليپين، همان، صص

 را مطرع نمودند. 

ــد  ــالاخره پيام ــراي ب ــي ب ــاي منف ه

بطور خاصـي محسـوس  [فارس] كشورهاي خليج

بوده است؛ در رديف او ل، اردن يقيناً بيش 

از هر كشور ديگري از وقايع آسيب و زيان 

ديده است؛ به همـين جهـت كميتـه ابتـدا 

 مورد اين كشور را تحـت بررسـي قـرارداد

 لبنان نيز با استناد بـه (.S/21620)سند 

ناشـي از پـانزده شراي  بسيار بي ثبات »

به كميته رجوع كرد  «سال اغتشاش در كشور

 (.99، صS /22121)سند 

                                                           

 15در اين مورد به عنوان مثال رك: به نامه مور   .22

كه يه موجب  ـرئيس كميته شوراي امنيت  1551دسامبر 

خطا ب به رئيس  -( ايجاد شده است1551) 661امه قطعن

، s/ 22121شوراي امنيت در مورد وضعيت عراق و كويت سند 

 .91،  يوگسلاوي، ص 31، روماني ص 7ب لغارستان ص 
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يارات  91ماده  در مورد دامنـة اخت

شوراي امنيـت، زمـاني كـه مـورد مشـورت 

 گيرد، روشـن نيسـت.دولتهاي عضو قرار مي

چنين پنداشت، از آنجا كـه مـاده توان مي

در فصل هفتم واقع شـده اســت، شـوراي  91

خـود تواند در چـارچوب اقـدام امنيت مي 

( خسارت به براي حفظ صلح، پرداخت )جبران

ساير دولتها را به لحاظ خسارات ناشي از 

يك تحريم يا هر اقدام ديگري كـه بموجـب 

فصل هفتم اتخاذ شـده اسـت، بــر دولتهـا 

تواند تحميل كند. همچنين شوراي امنيت مي

تصميم بگيرد كه تأمين هزينه هاي مربـوط 

خسـارت ناشـي از اقـدام آن  «نجبـرا» به

شورا به عهده سازمان باشد. ايـن موضـوع 

المللـي بين از يك بند از رأيي كه ديوان

هاي ملل بعضي هزينه»دادگستري در پرونده 

صادر كرده است مستفاد مي شود. در  «متحد

مشكل يــا نـاممكن »اين بند آمده است كه 

بودن پيش بيني كليه آثار مالي اقدامهاي 

ميز براي دولتهاي عضو ... در ماده قهر آ

معين شده است ... بنابر اين به نظـر  91

مي رسد كه در چنين موردي، شوراي امنيـت 

بتواند تصـميم بگيـرد دولتـي كـه بايـد 

هاي بسـيار سـنگين شـود ح ـق متحمل هزينه
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برخورداري از كمكي مالي دارد؛ اگر ايـن 

شود، مي كمك مالي را آن طور كه پيش بيني

ــازم ــي س ــوع بخش ــد ب وض ــأمين كن ان ت

. «محسوب خواهد شـد «هاي سازمانهزينه»از

اين راه حل در پروندة حاضر انتخاب نشده 

اســت. كميتــة ضــمانتهاي اجــرا در قالــب 

عبارات زير كه در همه توصيه هـا مرتبـاً 

تكرار مي شود، فق  از دولتها و نهادهاي 

 به ويژه نهادهاي مالي ملل متحـد ـ مالي

ست تـا بـه كشـورهايي كـه از خواسته ا ـ

 بحران بيشتر لطمه ديده اند كمك كنند:

كميته شوراي امنيت كـه بـا قطعنامـه »

( براي وضعيت ميـان عـراق و 1551) 771

ت ايجاد شده است، از همـه دولتهـا كوي

به فوريت مي خواهد تا بلافاصله كمكهاي 

فن ي، مالي و مادي خود را به كشور ... 

زيانباري كه به ارائه بكنند، تا آثار 

بموجــب  -ي اجــراعلــت اعمــال ضــمانتها

ــه  ــراق،  -(1551) 771قطعنام ــه ع علي

ــت،  ــده اس ــور وارد ش ــاد آن كش براقتص

ــاي  ــع و نهاده ــد، از مراج ــف ياب تخفي

متحد، بويژه نهادهـاي تخصصي صالح ملل 

اي توسـعه دعـوت هاي منطقهمالي و بانك

كند تا در برنامه كمك هاي خـود بـه مي
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ــه ــور ... ب ــكلات  كش ــل مش ــور تقلي منظ

اقتصادي اين كشور كه بـه سـبب اعمـال 

 771ضمانت اجراهاي مندرج در قطعنامـه 

( شوراي امنيت عليه عراق بـا آن 1551)

 .«روبرو است، تجديد نظر كنند

 

 

 

 

 الملليم دولتها و سازمانهاي بينب. اقدا

المللـي، دولتها و سـازمانهاي بـين 

ر، صدور براي اشتغال به اين وضعيت، منتظ

ها نشـده بودنـد. بـراي مثـال اين توصيه

كشــورهاي عضــو شــوراي اتحاديــة اروپــاي 

باختري، با بررسي اقدام شـوراي امنيـت، 

 در يك بيانيه اعلام كردند:

كشورهايي كه از آثـار اقتصـادي ايـن »

شوند مستحق برخـورداري اقدام متضرر مي

 .«از همبستگي آنها هستند

 

اتحاديــه در اي كه اعضاي در اعلاميه 

ــپتامبر  1 ــد.  1551س ــادر كردن در رم ص

تأكيد شده است كـه بـه كشـورهاي عـرب و 
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كشورهاي قربـاني ايـن تحـريم كمـك نيـز 

 خواهند كرد.

پول و بانك جهاني المللي بين صندوق 

سريعاً به نزديكتـرين كشـورها بـه عـراق 

اطمينـان  ـ بويژه به اردن، مصر و تركيه

يران اقتصـاد بالاخره، وز مين دادند.ضو ت

و دارايــــي كشــــورهاي گــــروه هفــــت            

 22كـه در  [كشورهاي بزرگ صـنعتي جهـان]

در واشنگتن گرد هم آمدند،  1551سپتامبر 

بر همبستگي خود با آن دسته از كشـورهاي 

در حــال توســعه كــه بيشــتر از بقيــه از 

اند، تأكيد كردند؛ و سه بحران لطمه ديده

رئيس جمهـور  سپتامبر، 29روز بعد، يعني 

امريكا، ايجاد گروه مالي هماهنگي بـراي 

را بمنظـور امـداد  [فـارس] بحران خلـيج

رساني به كشورهايي كه بيشتر از سـايرين 

از تحريم صدمه ديده اند، اعلام كرد. اين 

كميته كمتر از دو ماه پس از تأسـيس آن، 

ــكيل   35به رياست نيكلا برادي در رم تش

كمـك سـيزده جلسه داد و تصميم گرفت يـك 

ميليارد دلاري به كشورهايي كـه مسـتقيماً 

بيشتر از بقيـه از تحـريم خســارت ديـده 

اند، يعني عمـدتاً اردن، مصـر و تركيـه، 

                                                           

39  .  Nicholas Brady.  
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اعطا كند. بايــد متـذكر شـد كـه ايـالات 

متحده امريكا در اين كمك شركت نكرد؛ بي 

ترديد به اين جهت كه معتقد بود عمليـات 

دامات پشتيباني آن كشـور در چـارچوب اقـ

كافي اسـت. كشـورهاي  «توفان صحرا»نظامي

ــيج         ــارس]خل ــداكثر  [ف ــب ح مرات

 9/8همبســتگي خــود را بــا اعطــاي مبلــغ 

ميليارد دلار نشان دادند؛ بـازار مشـترك 

ــغ  ــا مبل ــن  2/2اروپ ــارد، ژاپ  2ميلي

 ميليارد دلار و يك گروه از ساير كشـورها

)استراليا، اتريش، كانادا، كره، فنلاند، 

ند، نروژ، سوئد، سويس( بيش از سيصد ايسل

  41ميليون دلار پرداخت كردند.

تقليل بـدهيهاي مصـر بـه دولتهـاي  

طلبكار عضو كلوب پاريس به نصــف، ايـالات 

متحده امريكا)بـه ميـزان هفـت ميليـارد 

دلار( و بــه كشــورهاي عضــو شــوراي خلــيج 

)به ميزان هفت ميليـارد دلار( را  [فارس]

مبسـتگي در مقابـل به جنبش هتوان مي نيز

تحريم مربوط دانست. همچنين ايـن تقليـل 

ناشــي از واقــع بينــي تــوان مي بــدهي را

و به عنوان هديه اي به دولت مصر 41سياسي

                                                           

 . 1551نوامبر  1روزنامه لوموند، پاريس،  .22

41 . Real Politik 
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 براي قدرداني از مواضعش در بحران خلـيج

   قلمداد نمود. [فارس]

 -مس ولي ت» تواناساس آنچه را كه مي 

خواسـتي مشـورتي كـه ناميد، در «همبستگي

مطـرع كـرد،  91اني در اجـراي مـاده روم

از آنجــا كــه » صــريحاً بيــان شــده اســت:

روماني از خود، همبستگي نشان داده اسـت 

و از آثار اقتصادي و مالي مستقيم ناشـي 

از اعمال ضمانتهاي اجرا خسـارت ديـده و 

هنوز خسارت مي بيند، مشروعاً محق است كه 

ــه ــي بين از جامع ــران الملل ــاي جب تقاض

 «.انهــاي متحملــه را بنمايــدعادلانــة زي

 (.S/22021)سند

بدين ترتيب، امر محقق كردن امنيـت  

جمعي منجـر بـه ايجـاد احسـاس مسـ ولي ت 

اين امر و نوعي  «بهاي»جمعي، احساس تقبل

كـه مسـتلزم شـود المللـي ميبين همبستگي

سرشكن كردن مساوي هزينه ايي است كه، به 

لحاظ شركت در اقدامهاي شوراي امنيت، به 

 گردد.دولتهاي مختلف تحميل مي

بايد متذكر شـد كـه ايـن همبسـتگي  

مبتني بر انديشه مس ولي ت ناشي از ايجاد 

ــر ــطح خط ــه در س ــي( ك ــ ولي ت عين  )مس

به اجرا گذاشته شده اسـت، در المللي بين
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سطح داخلي نيز در نظامهاي مختلف حقـوقي 

مل ي متجلـي شـده اسـت. بـدون اينكـه در 

تدابيري كـه اينجا بـه بررسـي تفصـي لي 

اتخاذ شده است بپردازيم، متذكر مي شويم 

كه بـراي مثـال در فرانسـه آن دسـته از 

م سساتي كه ادامه حيات آنها، بـه لحـاظ 

قطع رواب  تجارتشان با عراق بـه دنبـال 

تحريم، به مخاطره افتاده بود، از مهلتي 

براي پرداخت ماليـات و سـهم خـود بـراي 

تمــاعي، )بيمــه اج هــاي اجتمــاعي هزينــه

ــز از  ــتگي، ...( و ني ــاري، بازنشس بيك

تدابير ارفاقي منطبق با هـر مـورد خـاص 

 بهره مند شدند.

 

 گفتار دو
 ترميم خسارات، مبتني است بر انديشة مسؤوليتّ

 ناشي از ارتكاب عمل نامشروع

 

مبتني بر وجـود المللي بين مس ولي ت 

اعمال نامشروع، تكليف به جبران خسـارات 

كنـد؛  را ايجـاد مـي عمالناشي از اين ا

 ايــن يــك قاعــده عرفــي اساســي در حقــوق

است كه معاهدات متعــددي آن را الملل بين

تأييد كرده است؛ فق  متذكر شويم كه هـم 
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تكليف مبنـي  42حقوق لاهه و هم حقوق ژنو،

بر ترميم خسارات ناشـي از نقــض مقـررات 

انـد. حقـوق لاهـه خود را پيش بيني كـرده

 ارت را پيش بيني ميتنها تكليف جبران خس

كند، حال آنكه حقوق ژنو توأم براي دولت 

فــري فــردي و تكليــف تــرميم مســ ولي ت كي

نمايد؛ انديشه اصلي ايـن اسـت  ايجاد مي

كه حتـي اگـر بعضـي افـراد، عـاملان يـا 

شهروندان يك كشور به اتهام ارتكـاب يـك 

                                                           

لاهه  4نقض كنوانسيون  مس ولي ت مدني دولتها به لحاظ .27

طرم »اين كنوانسيون پيش بيني شده است:  3در ماده 

متخاصمي كه مقررات مربوط كنوانسيون را نقض كند، در 

صورت ورود خسارت، مكلف به پرداخت غرامت است. طرم 

شخاصي كه جزء نيروهاي متخاصم، مس ولي اعمال ارتكابي ا

 .«باشند نيز خواهد بودمسلح آن مي

ت مدني دولتها در چهار كنوانسيون ژنو، در مس ولي  

ماده مربوط به مس ولي ت طرفهاي قرارداد پيش بيني شده 

 كه: هيچ طرم قرارداديدارد مي است: اين ماده مقرر

تواند خود يا يك طرم ديگر قرارداد را از )متعاهدي( نمي

مس ولي ت هاي ناشي از ارتكاب جرايم پيش بيني شده در 

. )ماده مشترك در چهار كنوانسيون؛ «كندماده قبل معام 

؛ ماده 2در كنوانسيون  52؛ ماده 1در كنوانسيون 51ماده 

 (.4در كنوانسيون  148؛ ماده 3در كنوانسيون  131

، دو باره مس ولي ت هر دولت را به 1511پروتكل هاي  

 ها يا پروتكل ها تأييد ميلحاظ نقض مقررات كنوانسيون

مس ولي ت: طرم متخاصمي كه  ـ 51، ماده 1كند: پروتكل 

ها يا مقررات اين پروتكل را نقض كند، مقررات كنوانسيون

در صورت ورود خسارت، مكلف به پرداخت غرامت خواهد بود. 

اين طرم، مس ول هر عمل ارتكابي اشخاصي است كه جزء 

 «.نيروهاي مسلح آن هستند
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جرم شـديد عليــه معاهـدات ژنــو از نظـر 

لي ت دولـت كيفري تحت تعقيب باشند، مسـ و

متبوع آنان، در ارتباط با خسارات ايجاد 

شده، زايل نمي شود و احتمـالاً مكلـف بـه 

 پرداخت غرامت است.

اين مس ولي ت بين المللـي، در بنابر 

اين تعبيـر، مسـتلزم آن اسـت كـه كليـه 

خســاراتي كــه مســتقيماً از اعمــال كشــور 

 مغلوب و احتمالاً از كشورهاي فــاتح ناشـي

نامشروع است، المللي بين رو از نظشود مي

 جبران شود. اين برداشت در چارچوب حقـوق

پذيرفته شده است، جبران شـود. الملل بين

اين برداشت در چـارچوب زور قابـل تصـور 

تـوان نمي نيست. بايد متذكر شد كـه چـون

عمليات نيروهاي متفق را بـه عنـوان يـك 

اقدام سـازمان ملـل متحـد تحليـل كـرد، 

ت اين سـازمان در هـيچ بنابر اين مس ولي  

حالتي مطرع نمي شود، بلكه جبران خسارات 

ناشي از عمليات به عهدة كشورهاي مختلفي 

است كه اين خسارات قابل انتساب به آنها 

 43باشد.

                                                           

 .رك مورد اين در .22

Klein (Pierre), Statut et responsabilite des forces coalisees ,in La guerre du golfe et le droif 

international, centre de droit international, U.L.B.,P.79 et p.86.  
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 الف. سوابق

ــم   ــد از ه ــأله باي ــع دو مس در واق

تفكيــك شــود: يكــي تــرميم كلــي خســارات 

 بوسيله كشور متجاوز است كه ممنوعيت اصل

عدم توسل به زور را زيـر پـا المللي بين

گذاشته است، و ديگري ترميمهاي پذيرفتـه 

شده براي خساراتهاي مشخص ناشي از اعمال 

ارتكابي در زمان جنگ يا غير آن است كـه 

امشروع مـي باشـد، و نالمللي بين از نظر

بوسيله مكانيسـمهاي مختلـف تعيـين شـده 

است. به نظر مي رسد مكانيسمي كه اكنـون 

در چارچوب سازمان ملل متحـد بـه جريـان 

انداخته شـده اسـت، تركيبـي از ايـن دو 

 جنبه باشد.

 

  به معناي واقعي «ررميم» ت1

انديشة تـرميم كلـي كـه يـك كشـور  

ود نسبتاً )و مغلوب( بايد متقبل ش متجاوز

جديد است. البته، در طول تاريخ كشورهاي 

نيمـت جنگـي از كشـورهاي غفاتح مقـداري 

مغلوب بـه دسـت مـي آوردنـد، و از سـدة 

حاوي شـرطي  هيجدهم اغلب معاهـدات صـلح 

بوده انـد كـه بنـابر آنهـا آن پرداخـت 
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غرامت جنگي بوسيله كشور مغلوب به كشـور 

فاتح پيش بيني مي شده است؛ لــيكن همـان 

 ه استاد شارل روسو متذكر مي شـود،ور كط

اين شرط مبتني بر انديشة مس ولي ت ناشي »

از آغاز يك جنگ ناعادلانـه نيسـت، بلكـه 

 44.«صرفاً تـاوان شكسـت محسـوب مـي شـود

انديشه ترميم آن طور كه امـروزه بـه آن 

متفاوت است و برپايـه اعمـال شود مي عمل

ر استوار است، حت ي اگالمللي بين مس ولي ت

ــاني  ــور يكس ــل بط ــ ولي ت در عم ــن مس اي

پيـدايش  45برمغلوب و فاتح سنگيني نكند.

اين انديشه در واقع مصادم است بـا غيـر 

قانوني اعلام شدن جنـگ و بنـابر ايـن در 

 سده بيستم محقق شده است.

اي كه عموماً به آن استناد مي سابقه 

است كه پس از جنـگ اول  «ترميمهايي»شود،

                                                           

44. Le droit des conflits armes,Paris, pedone,1983,p.205.  

همان طور كه آقاي پل تاورنيه دريكي از درسهاي خود  .22

الملل در م سسه حقوق بين 1585موزشي تابستان در دورة آ

مسائل مربوط به مس ولي ت  »در باره [يونان]تسالونيك 

مراد جنگ ايران وعراق  -[«فارس]المللي و جنگ خليج بين

از جمله  -تجربه مخاصمات قبلي » متذكر مي گردد: -است

جنگ دوم جهاني، نشان مي دهد كه مس ولي ت طرم مغلوب، كه 

شود تجاوز توصيف مي شود، به طور قاطع مطرع ميغالباً م

خود همواره عذر هايي  حال آن كه طرم فاتح براي مس ولي ت

 .«كندرا مطرع مي
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ميل شد: بدين سان بود جهاني به آلمان تح

مبلـغ  1521كه كنفـرانس صــلح پـاريس در 

بايست جبـران  خسارتهايي را كه آلمان مي

ميليارد مارك طـلا تعيـين كـرد.  275كند 

ام ا مي دانيم كه در مقابـل مشـكلاتي كـه 

آلمان با آن مواجه بود، اين مبلغ چندين 

تقليل داده شد و بالاخره بـه ده تـا  ربا

 كه ابتدائاً بـه عنـوانبيست درصد مبلغي 

 خسارات تعيين شده بود رسيد. «ترميم»

ذلك، از نظـــر حقـــوقي محـــض، معـــ 

بيشتر حق قـديمي فـاتح را  «ترميمها»اين

 منعكس مي كند تا اعمال قواعد و مقـررات

مربوط به ح ق توسل به جنگ را؛ المللي بين

 -زيرا جنگ تنها بوسـيله معاهـده بريـان

غيــر مللــي البين از نظــر 1528كلــوگ در 

قانوني اعلام شد. در اين مفهوم، جبران و 

ترميم خسارات عملاً يك ضمانت اجراي حقيقي 

، به لحـاظ عـدم 1599است. اين سابقه در 

امضاي يك عهد نامة صلح، در قبال آلمـان 

 تكرار نشد.

 

 ررميم خسارات ت7

جنگ و ساير وضعيتهاي خصـومت آميـز  

سيع، نيز، مانند انقلابها، مل ي كردنهاي و
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امريكـا ناشـي از  -تنشهاي ميـان ايـران

گروگانگيري در سفارت امريكا در تهـران، 

ممكن اسـت خسـارتهايي ايجـاد كننـد كـه 

يـا دولتهـا  -حقيقي يـا حقـوقي ـ اشخاص

 آثار آن را متحمل بشوند.

انواع مكانيسمهاي ممكـن بـراي حـل  

اختلام مربوط به ترميم اين نوع خسـارتها 

تـوان مي نظـر مــا پيش بيني شده است. به

اين مكانيسمها را در دو دسته عمده طبقه 

 46بندي كرد:

مكانيسم او ل، بر اساس توافق ميـان  

دولتها، بمنظور حـل و فصـل اختلافاتشـان 

ايجاد مي شود؛ خواه بدين جهت كـه داراي 

                                                           

گروه )دسته( سوم كه جنبه فرعي دارد، از مكانيسمي . 22

تشكيل شده است كه در قالب توافق بين دولتها، بمنظور 

باع كشور حل و فصل اختلافات بين يكي از كشورها و ات

ديگر پيش بيني شده است، ليكن براي به اجرا گذاشتن آن 

از مشاركت افراد استفاده مي شود. به عنوان مثال: 

معاهده سن ژرمن و تري انون براي حل و فصل اختلافات 

 -ناشي از بهره برداري از راه آهن؛ موافقتنامه فرانسه

( براي حل و فصل اختلافات بين دولت 1565الجزاير )

جزاير و شركت هاي نفتي فرانسوي؛ موافقتنامه فرانسه، ال

( راجع به 1523فوريه  24انگلستان، ايتاليا و يونان)

خسارات قابل انتساب به نيروهاي مسلح و ادارات دولتي 

يونان، غير از خسارتهاي ناشي از خود جنگ و اقدام هاي 

يونان،  -مربوط به آن دادگاههاي داوري مختل  فرانسه

يونان در چارچوب و به  -يونان و ايتاليا -نانگلستا

 موجب همين مواقفتنامه ايجاد شدند.
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خواهنــد در ايـن حقوق خاصي هسـتند و مـي

قالب مطرع كنند، خـواه بـدين لحـاظ كـه 

ود را به عهده گرفتـه و ادعاهاي اتباع خ

مي خواهند در چارچوب ايـن مكانيسـم بـه 

 آنها رسيدگي كنند.

مكانيسم دوم، بر پايه توافق ميـان  

تا در چارچوب آن از شود مي دولتها ايجاد

يك سو، اختلافات موجود بين آنهـا مربـوط 

ــر،  ــوي ديگ ــان و از س ــوق خاصش ــه حق ب

اختلافهاي بين يكي از آنها و اتباع دولت 

ر، كه دسترسي مستقيم به اين مكانيسم ديگ

 دارند، حل و فصل گردد.

 

 مرجع )ارگان( داوري خاص دولتها -1-7

كميسيون هاي مختلطي كه بـين مكزيـك 

از يك سو، و فرانسه، انگلسـتان، ايـالات 

متحده امريكـا و آلمـان از ســوي ديگـر، 

ايجاد شد، با هـدم جبـران خسـاراتي كـه 

ز انقلابهـاي مكزيك مس ولي ت آن را بعـد ا

متقبل شـد، در ايـن دسـته   1521و  1511

 قرار مي گيرد.

بعد از جنگ اول جهاني، موافقتنامه  

هــايي از ايــن نــوع بــين ايــالات متحــده 

امريكــا و آلمــان از يــك ســو، و ايــالات 
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متحده امريكـا و اتـريش و مجارسـتان از 

( 1529نـوامبر  27)موافقتنامه  سوي ديگر

ايي به امضا رسيد هبمنظور تشكيل كميسيون

كه مأموريت آنها رسـيدگي بـه ادعاهـا و 

شكاياتي بود كه دولت امريكا به نـام آن 

گروه از شهروندان خود كه در جريان جنـگ 

به آلمـان،  متحمل خسارات قابل انتسـاب 

اتريش يا مجارستان شده بودند، اقامه مي 

 كرد.

 پس از جنگ دوم جهـاني، ايـن الگـو 

تفاده كميسيونهاي مدل( مورد اس ـ )نمونه

 1591اي كه عهد نامه صـلح سازش و مصالحه

كه علي رغم  -با ايتاليا ايجاد كرده بود

قـرار  ـ عنوانشان مراجـع داوري بودنـد

گرفــت. بنــابر ايــن صــلاحيت كميســيونهاي 

مصــالحه بــين ايــالات متحــده امريكــا و 

ايتاليا يا بين فرانسه و ايتاليا محدود 

ولي ت دعـاوي به دولتهايي مي شد كـه مسـ 

مي گرفتنـد. شهروندان خود را بـه عهـده 

همــين الگــو، بــه عنــوان مثــال، بــراي 

 21كميسيون مختلطي كـه بموجـب عهدنامـه 

بين ايالات متحده امريكـا و  1597نوامبر 

 اتريش ايجاد گرديد، به كار گرفته شد.
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 مرجع داوري خاص دولتها و افراد -7-7

اين دادگاهها بمنظور دستيابي بـه » 

حل و فصل دعـاوي متعـددي از نـوع معـين 

تشكيل شد كه در آنهـا مسـ ولي ت يكـي از 

گفـت تـوان مي دولتهاي متعاهد مطرع بود؛

به نوعي سـاير قـدرتهاي متعاهـد، كليـه 

دعاوي را كـه جـزء دسـته هـاي، از نظـر 

قراردادي، معين قرار گرفته بودنـد، كـلاً 

به عهده گرفتند؛ زيـرا سـهولت و سـادگي 

سيدگي ايجاب مـي كـرد كـه بـه تشريفات ر

ــا  ــود ت ــازه داده ش ــي اج ــخاص خصوص اش

 41.«دعاويشان را خود مطرع و تعقيب كنند

بدين سان، تقبــل كلـي ادعاهـا بـه  

وسيله دولتهاي متعاهد، بعد از جنـگ اول 

جهاني، بـه قربانيـان خسـارات ناشـي از 

عمليــات جنگــي و تصــفيه حســابهايي كــه 

رده دولتهاي نوپاي پس از جنـگ تصــويب كـ

بودند و بـالاخره بـه قربانيـان خسـارات 

ناشي از قطـع قراردادهـاي موجـود ميـان 

اتباع كشورهاي متخاصم، اجازه داد تا در 

مقابل دادگاههاي داوري مختل  متعددي كه 

 -319در چارچوب عهد نامة ورسـاي )مـواد 

                                                           

47. Dehaussy(I), Repertoire Dalloz, Droit international, rubrique "Arbitrage", Droit 

international public,n 123. 
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(، نويي )مـاده 297(، سن ژرمن )ماده 319

د، ( ايجاد شده بـو52(، لوزان )ماده 188

 ــ به غرامت خود دست يابند. همين سيستم

در موافقتنامـه هـاي  -اگر چه پيچيده تر

ــده در  ــاره  1593منعق ــان در ب ــا آلم ب

بدهيهاي خارجي نيز پيش بيني شده بود كه 

موجب آن، طلبكاران به كميسيونهاي مختل  

 دسترسي داشتند.

ــوال،   ــاره ام ــيون داوري در ب كميس

انسيون حـل حقوق و منافع كه به موجب كنو

 48و فصل مسائل مربوط بـه جنـگ و اشـغال

ايجاد شد نيـز بـراي دريافـت مسـتقيم و 

رسيدگي بـه ادعاهـاي اشـخاص حقيقـي يـا 

حقــوقي قربــاني خســارات مفتــوع بــود. و 

بالاخره همين الگو براي دادگاه اختلافـات 

ايران و امريكا نيز مورد استفاده قـرار 

 گرفت.

 

 

 

 722 ررميم خسارات در قطعنامهب ت 

                                                           

در بن به امضا رسيد  1552مه  26اين كنوانسيون در  .22

 5فصل  1اصلاع شد )ماده  1554اكتبر  23و بوسيله پروتكل 

 (.11فصل  12 و ماده
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در كل، موضوع تــرميم ، 781قطعنامة  

كنـد، خسارات و ضمانت اجرا را مطـرع مـي

ــدهاي  ــيكن بن ــا  19ل ــف  15ت آن، تكلي

بـه معنـاي فن ي كلمـه را  «ترميم»مسأله

 روشن مي كند.

ذكر متن آن قسمت از مفاد قطعنامـه  

كه مربوط به ترميم خسارات ناشـي از  781

ينجا است، در ا [فارس] جنگ خليج»بحران و

 رسد:فايده به نظر نميبي

 شوراي امنيت» 

خواهد تا گزارشي از دبير كل مي .19 

ظور تسـهيل  در باره تدابير اتخاذي، بمن

اعاده كليه اموال كـويتي هـا كـه عـراق 

آنها را ضب  كرده است، همراه با سـياهه 

اي از كليه اموالي كـه هنـوز بـه كويـت 

اعاده نشده است يا به حالـت اوليـه بـه 

ين كشور تحويــل نشـده اسـت بـه شـوراي ا

 امنيت ارائه دهد؛

كند كه عــراق، دوباره تأييد مي -17 

بــدون چشــم پوشــي از مســأله بــدهيها و 

 1551اوت  12تعهدات اين كشـور، قبـل از 

كه از طرق عادي حـل و فصـل خواهـد شـد، 

ــوق ــب حق ــل بين بموج ــه المل ــ ول كلي مس

زيانها، خسارات )از جمله صدمات به محي  
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يست و استفاده عمـدي بـي رويـه منـابع ز

طبيعي( و نيز ضررهايي اسـت كــه دولتهـا 

ديگر و اشخاص حقيقـي و شـركتهاي خـارجي 

اند و مستقيماً قابل انتساب به متحمل شده

هجوم و اشغال نامشروع كويت بوسيله عراق 

 است؛

گيرد كه اعلاميه هـاي تصميم ميـ  11 

يش باره بدهي خارجدر 1551اوت  2عراق از 

باطل و هيچ اثري بر آنها مترتب نيسـت و 

 خواهد تا به دقـت كليـهاز دولت عراق مي

پرداخـت تعهدات خود را بابت خدمات و باز

 بدهي خارجيش انجام دهد؛

گيرد يك صندوق همچنين تصميم مي ـ18 

ايجاد كند  ،17جبران خسارات، موضوع بند 

ــأمو ــه م ــيوني را ك ــن و كميس ر اداره اي

 ز تشكيل دهد؛صندوق باشد ني

كند كه سـي كل را مأمور ميدبير ـ15 

روز پـــس از تصـــويب قطعنامـــة حاضـــر، 

باره طرز كار صندوق جبـران هايي درتوصيه

خسارت تهيه، تنظيم و براي تصــميم گيـري 

 .«به آن )شوراي امنيت( تسليم كند

 

 دامنه و نحوة ررميم خسارات ت1

 و جبران خسارت [اموال]استرداد ت 1ت1 
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رسـد كـه شـوراي امنيـت مـي به نظر 

استرداد كامل امـوال را تنهـا در مـورد 

كند. براي آن ها پيش بيني مياموال كويتي

دسته از زيانهــا و خسـاراتي كـه مشـمول 

استرداد كامل نمي شوند و نيز براي كليه 

ضررهايي كـه كشـورها و اشـخاص حقيقـي و 

اند، اصل تكليف شركتهاي خارجي متحمل شده

سيله عراق است، مشروط بـر جبران آنها بو

اين كه اين خسارات مختلف مستقيماً  قابل 

انتساب به حملــه و اشـغال غيــر قـانوني 

قطعنامه  17)بند  كويت بوسيله عراق باشد

781.) 

 

 قلمرو ررميم ت1ت7

تكليــف تــرميم بــراي عــراق بســيار  

گســترده اســت؛ زيــرا بنــدهاي مربــوط در 

انشاء اي كاملاً جامع به شيوه 781قطعنامه 

و بيان شـده اسـت: كليـه ضـررها، كليـه 

خسارات، كليه زيانها ... ؛ علاوه بر اين 

بيان عام، دو نوع خسارت صراحتاً قيد شده 

ي صدمه به محـي  زيسـت و ديگـري است: يك

دادن منابع طبيعي. شوراي امنيـت بـي هدر

ترديد، از آن جهت كه اين دو نوع خسـارت 

نهـا را آمعمولاً در نظر گرفته نمي شـود، 
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بيني كرده است. با عنوان نام برده و پيش

رعايت مقررات مربوط به محي  زيست، حت ـي 

در المللي بين اگر در سلسله مراتب قواعد

سطح بالايي قرار گرفتـه باشـد، قاعـده و 

نسبتاً جديـدي اسـت؛ از المللي بين هنجار

ســوي ديگــر، تكليــف احتــرام بــه منــابع 

صل حاكميـت طبيعي، اگر چه بي ترديد بر ا

دايمي بـراين منـابع اسـتوار اسـت، بـه 

ندرت، و حت ي هرگز، منجر به جبران خسارت 

 نشده است.

رد دو مســأله در مــورد دامنــة مــوا 

شود: يكـي جبران خسارت در اينجا مطرع مي

ع و ديگــري جبــران احتمــالي عــدم النفــ

 مستقيم است.مستثني كردن خسارت غير

  

 عالنفت خسارات مسلم و عدم1ت7ت1

نخستين مسأله اين است كه آيا فقـ   

خسارات مسلم و قطعي در نظر گرفته خواهد 

شد يا اينكه عراق بابت عدم النفـع نيـز 

مس ول تلقي خواهـد گرديـد. ايـن موضـوع 

صــرفاً يــك موضــوع نظــري نيســت، كــاربرد 

كليـه »و «كليه زيانها» همزمان دو اصطلاع

ايـن موضـوع را  781در قطعنامه  «خسارات

رده است. همچنين متذكر شـويم كـه مطرع ك
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بلغارستان در يادداشـتي كـه بـه كميتـه 

ضمانتهاي اجـرا تسـليم كـرده اسـت، بـه 

ـــا و  ـــه قرارداده ـــوط ب ـــاي مرب زيانه

بازارهايي كه جامه عمل به خود نپوشانده 

 و به سودهاي محقق نشده اشاره نموده است

(. در ايـن مـوارد، 11ص  ، s/22121)سند 

كه دولتها بي ترديـد خساراتي وجود دارد 

در مقام جبران آنها بوسيله عراق خواهند 

 بود.

 

 خسارات مستقيم ت1ت7ت7

ـــين  ـــه در ع ـــأله دوم ك ـــال  مس ح

ترين مسأله نيز هست، تعيين ميزان پيچيده

خساراتي است كه مستقيماً قابل انتساب به 

در تـوان مي ي كـهشعراق است. نخستين پرس

يـزان اينجا مطرع كرد اين است: درجه و م

اهميــت اصــطلاع بــه كــار بــرده شــده در 

كـه ظـاهراً دامنـة بسـيار   781قطعنامه 

بينـي را براي مس ولي ت عـراق پـيش وسيعي

كنـد چيسـتد، زيـرا در ايـن قطعنامـه مي

خساراتي كه مستقيماً به لحـاظ حملـه بـه 

كويت و اشغال آن قابل انتساب بـه عـراق 

باشد، مطرع نيست، بلكه زيانهاي مستقيماً 

 بل انتساب به اين تهاجم و اشـغال مـدقا
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نظر است. حال مسأله اين است كه دامنه و 

 گسترة احتمالي سياق اين عبارت چيستد

بخشي از خساراتي كـه بايـد جبـران  

شود، از خصومت مسلحانه ناشي شـده اسـت، 

ليكن ساير خسارات در زمان قبل از آغـاز 

جنگ به وجود آمده است. امكـان دارد كـه 

جنگ سبب فراموشي مرحلة قبل از خرابيهاي 

، ليكن شايسـته باشدشده  1551ژانويه  19

 است كه حقوقدانان آن را به ياد آورند.

كميته رؤساي اتحادية اروپاي غربـي  

از شورا تقاضا كـرد  1551سپتامبر  21در 

ترميم زيانهـاي وارده »تا براي تحقق امر

به شهروندان خارجي كه بر خلام ميـل خـود 

گاه داشته شـده بودنـد و نيـز در عراق ن

جبران زيانهـاي وارده بـه نماينـدگيهاي 

از هـــيچ تلاشـــي  «ديپلماتيـــك دركويـــت

 (.985)قطعنامه  فروگذاري نكند

مسلماً خسـارات ناشـي از واكنشـهاي  

ساير كشورها مستقيماً قابـل انتسـاب بـه 

عــراق نيســت: او ل واكنشــي كــه مســتلزم 

 كاربرد زور نيست، و سـپس واكــنش نظـامي

متفقين. به عبارت ديگر، خساراتي كه قبل 

ـــا و  ـــه گروگانه ـــراق ب ـــگ، ع از جن

نمايندگيهاي ديپلماتيك و نيز، به دنبال 
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حمله به كويت، به اشـخاص و امـوال وارد 

كــرده اســت بايــد جبــران شــود؛ همچنــين 

، نيروهـاي «جنـگ»خسارتهايي كـه در طـول

نظامي صدام حسين، موشكهاي پرتاب شده به 

ي و اســرائيل و آتــش زدن عربســتان ســعود

چاههاي نفت و آلودگي محي  زيسـت بوجـود 

آورده اند بايد ترميم شـود. خسـارتهايي 

كه از تحريم يا بمبارانهاي متفقين ناشي 

شده باشد، جزء اين نـوع خسـارات محسـوب 

 شود. نمي

 

 مكانيسم عملي ساختن مسؤوليتّ عراق ت7

پرداختت ] صندوق جبتران و رترميم خستارات -1-7

 22 [امتغر

ايجاد يك صـندوق رفـع  781قطعنامة  

خسارت و يك كميسـيون مسـ ول اداره ايـن 

صـــندوق را، بمنظـــور تضـــمين پرداخـــت 

غرامتهاي لازم براي جبران خسارتهاي قابل 

انتساب به عراق، پيش بينـي كــرده اسـت. 

شوراي امنيت، همچنين از دبير كل سازمان 

                                                           

براي اطلاعات بيشتر در مورد اين صندوق رك: كزازي  .22

)دكتر محبي(، كميسيون غرامت سازمان ملل متحد، مجله 

و بعد. و  115، ص 1311 -12سال  16-11حقوقي، شماره 

 همچنين رك به :

The united Nations Compensation Commission, Richard B, Lillich, Transnational Publishers, 

Inc, 1995, New York.م 
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ملل متحد خواست تا ظرم مدت سـي روز پـس 

صويب قطعنامه، توصيه هايي در مـورد از ت

طرز كار اين كميسيون به آن شورا تسـليم 

 كند.

طي گـزارش اين توصيه   1551مـه  2ها 

دبير كل كه ظاهراً شامل خطوط بـي نهايـت 

اي براي حل و فصل مسأله جبـران مبتكرانه

خسارات بوسيله عراق است، به شورا امنيت 

 (.s/ 22995)سند  تسليم شد

صندوق پرداخـت غرامــت، در ابتدا يك  

قالب يك حساب ويژه سازمان ملل متحد تحت 

كه  «صندوق جبران خسارات ملل متحد»عنوان

از آن براي پرداخـت غرامتهـا و خسـارات 

 51اســتفاده خواهــد شــد، ايجــاد گرديــد.

هي است كه عـراق، بـه عنــوان مسـ ول بدي

خسارات، بايد بودجه اين صندوق را تأمين 

                                                           

بجاي  (Compensation) خسارت جبران واژه ترجيحي كاربرد .22

چنين القا مي كند كه  (Indemnisation)واژه پرداخت غرامت 

ممكن است ترميم جبران خسارات تام و كامل نباشد. دبير 

بوده است، زيرا در گزارش خود  كل از اين موضوع آگاه

هيأت مديره بايد رهنمود هاي ديگري در  »چنين مي نويسد

مورد پرداخت مبالغ مربوط به ادعاها تنظيم و تدوين 

كند؛ براي مثال بايد تعيين كند كه آيا مبالغ موارد 

ادعا بايد تماتماً پرداخت شود يا بنا بر درصد معيني در 

اين مبالغ پرداخت نشده، به مورد حالت اخير، آن بخش از 

،  11، ص s/22995)سند  «عنوان تعهدات باقي خواهد ماند

 (. 28فصل 
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كه گزارش دبيـر كـل  ن طوركند، ليكن هما

ترتيباتي كـه بايـد بـراي »كند تأكيد مي

تضمين پرداخت سهميه ها به صندوق اتخـاذ 

شــود، يكــي از دشــوارترين و فنــي تــرين 

(  9، ص 19)سند قبلي، بنـد  «تكاليف است

اين تكليف به كميسيون مس ول اداره ايـن 

صندوق كه در صفحات بعد راجع به آن بحـث 

است. گزارش دبيـر خواهيم كرد، محول شده 

كل صرفاً يك چارچوب كلي كه در قالـب آن، 

كميسيون بايد انتخابهاي خود را به عمـل 

آورد و اقداماتي اتخـاذ كنـد، بـه دسـت 

 دهد.مي

حـل معمـول بـراي تـأمين ابتدا راه 

بودجه صندوق تضمين پرداخت آن ميـزان از 

خساراتي كـه دادگـاه اختلافـات ايـران و 

ان امريكايي تعيين امريكا به نفع شهروند

دبيـر كـل در  51كند، كنار گذاشته شد.مي

شـوراي » گزارش خود تأكيـد مـي كنـد كـه

                                                           

 15نصف دارايي هاي توقيفي كه بدنبال موافقتنامه  .21

در حساب امانت واريز شده است بايد در يك  1551ژانويه 

حساب تضميني كه بهره به آن تعلق مي گيرد واريز شود تا 

دي اين حساب به يك ميليارد دلار برسد. آن ميزان كه موجو

پس از تأمين اين موجودي، دارايي هاي توقيفي باقيمانده 

در حساب امانت بايد به ايران بازگردانده شود. متعاقب 

آن، ايران مي بايست همواره موجودي حساب تضميني را 

 ميليون دلار نگه دارد. 911حداقل در سقف 
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عـراق را » داراييهاي مسدود شـدة «امنيت

كه در اختيـار ثالـث اسـت بـراي تـأمين 

)سند   «موجودي صندوق در نظر نگرفته است

 (.9، ص 17قبلي، بند 

ــه  ــت در انديش ــوراي امني ــه ش اي ك

رگزيده است، تأمين بودجـه ب 781قطعنامه 

درصدي از »اين صندوق به كمك عراق و شامل

ارزش صادرات نفت و توليـدات نفتـي ايـن 

(. مـع ذلــك، اعضـاي 15)بنــد  «كشور است

شوراي امنيت در مورد ميـزان ايـن درصـد 

توافق ندارند: بنابر نظر ايـالات متحـده 

 % 91تا  % 91امريكا اين درصد بايد بين 

فرانسه و انگلسـتان بـا باشد، حال آنكه 

و كشورهاي غير متعهـد بـا  % 31تا  % 21

تجــاوز نكنــد موافــق  % 11رقمــي كــه از 

را پيشـنهاد  % 31هستند. دبير كـل سـقف 

آن شود مي كرده است، ليكن س الي كه مطرع

است كه خصيصة الزام آور ايـن پيشـنهاد، 

 از نظر حقوقي، چيستد

در واقع كميسيون ادارة صندوق بايـد  

در نظر گرفتن عوامل متعددي از جمله،  با

ضرورت حل و فصل مسأله ترميم خسارات ظرم 

يــك مــدت معقــول از يــك ســو، و مســأله 

نيازهاي عراق براي بازسازي و توسعه خود 
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از سوي ديگر، اين درصد را تعيـين كنـد. 

به علاوه، دولت عراق در پاسخ بـه شـراي  

طي نامه اي بـه  ، 781مندرج در قطعنامة 

اي امنيت بــه ايـن نكتـه جلـب توجـه شور

نموده و محدوديتهاي را نسبت به قطعنامه 

قبل از قبول بدون قيد و شـرط آن  ـمزبور

 ـ مجلس عراق 1551آوريل  7در قالب رأي 

مطرع كرده است. در اين نامه تأكيد شـده 

 ـ بود كه پرداخت خسارات بوسـيله عـراق

خرابيها و زيانهاي وارده به ايـن كشـور 

حساب نمي آورد و هدفش محروم كردن را به 

ــق  ــود و از ح ــابع خ ــراق از من ــت ع مل 

برخورداري از يك زندگي شايسته و در خور 

و نيــز محــروم كــردن از ابتــدايي تــرين 

 نيازهاي خود است.

بديهي است كه ايجاد موازنـه كـاري  

بس دشوار است، بويژه اگر به اين موضـوع 

فكر كنيم كه ايـن منـابع از ملـت عـراق 

فته خواهد شد كه كردها و شيعيان جنوب گر

كه در رديـف اول قربانيـان رژيـم قـرار 

دارند، بخشي از آن را تشكيل مـي دهنـد. 

متذكر شويم كه مسأله درصدي از درآمدهاي 

نفتي عراق كه اين كشور بايـد بپـردازد، 

فعلاً تنها موضوعي است كه به اجماع هيـأت 
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مديره نيـاز دارد، لـيكن در صـورت عـدم 

ل اجماع، موضوع ممكن است بـه شـوراي حصو

 امنيت احاله شود.

كـه  ـ پس از حل و فصل مسأله درصـد 

موجب مذاكرات و بحثهـاي شود مي بيني پيش

بايـد  -طولاني و سختي در كميسـيون بشــود

اطمينان حاصل كرد كه مبـالغ منطبـق بـا 

اين درصد به صندوق جبران خسارات واريـز 

ن راه حـل شود. در گزارش دبير كل، چنـدي

 قابل تصور و در نظر گرفته شده است:

عراق درصد پيش بيني شـده از ارزش  - 

ــدور  ــه در روز ص ــادرات را ك ــارتي ص تج

محاسبه مي شود، طي سي روز پـس از صـدور 

 پرداخت كند.

عراق يك مبلغ مقطوع كه معادل سهم  - 

برآورد شده اش در طول شش ماه يا سه ماه 

شــده واريـز مي گردد، به يك حساب مسدود 

 كند.

صندوق كليه پرداختهاي مربـوط بـه  - 

صادرات نفتي عراق را دريافت كنـد و پـس 

از كسر درصد خــود، مـابقي وجـوه را بـه 

 عراق باز پرداخت نمايد.

يك حساب تضميني مسدود شـده كليـه  - 

پرداختهاي مربوط به صادرات نفتـي عـراق 
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را دريافت كند، و سپس مبالغ دريافتي را 

ق جبران خسارات و دولـت عـراق، بين صندو

با توجه به درصد پيش بيني شده، تقسيم و 

 توزيع نمايد.

بديهي است كـه هـر يـك از ايــن راه  

 حلها مزايا و معايب خود را دارد:

راه حلهايي كه به حاكميت عـراق احتـرام 

گذارده، متضمن حسن نيت دولت عراق اسـت؛ 

راه حل هايي كه تأمين موجودي صـندوق را 

ر حال تضمين كرده، به حاكميـت ايـن در ه

كشور كمتر احترام گذارده اسـت. بـه هـر 

تقدير، كميسـيون اداره صـندوق در واقـع 

بايد راه حل مورد نظر را انتخـاب كنـد. 

اين صندوق از همين حالا بوسيله قطعنامـه 

چهـارده رأي  ابـ 1551مـه  21كه در  752

)كوبا ممتنع( پذيرفته شد، ايجاد گرديده 

 است.

 

 كميسيون ت7ت7

كند كه اين پيش بيني مي 781قطعنامه  

صندوق بوسيله كميسيوني كه ارگـان فرعـي 

كميسيون جبران »شوراي امنيت خواهد بود و

ناميـده خواهـد شـد، « خسارات ملل متحده

گردد. كميسيون مأمور اداره كلي اداره مي
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مسأله جبران و ترميم خسارات و زيانهايي 

اق گـذارده شـده است كه به عهده دولت عر

است، و به همين جهت بايد به يـك سلسـله 

مســائل پيچيــده اداري، مــالي، حقــوقي و 

 «مسائل مربوط به سياست عمـومي بپـردازد

(. در ميـان 2ص، 9بنـد  ، s/ 22995)سند 

ه اين وظايف، كميسيون بايد، همان طور كـ

باره صندوق قبلاً گفته شد، تصميماتي را در

كميسيون بايـد  جبران خسارات اتخاذ كند.

همچنين در خصوص موضـوعاتي اساسـي، چـون 

اها يا برآورد عنحوة احصاي مطالبات و اد

زيانها تصميم بگيرد، و بالاخره شيوه حـل 

 و فصل اختلافات را نيز تعيين كند.

اين كميسيون داراي يك ارگان اصـلي،  

يعني هيأت مديره، مركب از پـانزده عضـو 

ت و در نماينده اعضا شـاغل شـوراي امنيـ

نتيجه منعكس كنندة موازنه در درون ايـن 

بر هيـأت  52ارگان است. كميسيون، عـلاوه 

مديره، يك دبيرخانه، مركب از يـك دبيـر 

اجرايي و كاركنان مورد نياز، نيز خواهد 

داشت، با توجه به پيچيـدگي مسـائلي كـه 

                                                           

ه درهيأت مديره حق وتو مع ذلك بايد متذكر شويم ك  .27

بايد به وجود ندارد و به استثناي مسأله درصدي كه عراق 

د، ساير مسائل،  بنابر گزارش صندوق )حساب( واريز نماي

 عضو به تصويب برسد. 5دبير كل، بايد با رأي 
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ترميم خسارات بوسيله عـراق مطـرع كـرده 

سـر است، كميسيون از همكاري تعـدادي كمي

برخوردار خواهد بود كـه بصـورت شخصـي و 

بعنوان كارشناسـي در مـورد ايـن يـا آن 

مسأله حساس و ظريفي كـه كميســيون بايـد 

كننـد. لزوماً حل و فصل نمايد، اقدام مـي

ســان، كارشناســان مــالي، حقــوقي، بــدين

ــر ــص در ب ــه و متخص ــابداري، بيم ورد آحس

خسارات وارده به محي  زيسـت و غيـره در 

يون وجود خواهند داشـت. دفتـر كنار كميس

ــه  ــه قطعنام ــيون ك ــن كميس آن را  752اي

 ايجاد كرده است در ژنو تعيين شده است.

 

 آيينهاي عملي ساختن مسؤوليتّ عراق ت2

ـــابر  ـــيون در مربن ـــز اين، كميس ك

آوردن تشــكيلاتي كــه مســ ول بــه اجــرا در

مس ولي ت عراق به لحاظ خسارات جنگي است، 

يسـيون اسـت كـه قرار دارد. در واقع، كم

بايد در مورد نحوة تسليم ادعاهاي خسارت 

ديدگان تصـميم بگيـرد. لـيكن دبيـر كـل 

بنـابر يـك »كند كه كميسيون، پيشنهاد مي

كلـي، فقـ  ادعاهـاي دسـته بنـدي  قاعده

اي را مورد بررسي قرار دهـد كـه يـك شده

دولت به نام خود و به نام اشخاص حقيقـي 
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د، تسليم يا حقوقي كه تابعيت آن را دارن

(. 1ص ، 21، بنـد s/ 22995)سند  «مي كند

با اين استثناي احتمالي كـه اشـخاص يـا 

شركتها مجاز باشند تـا در پرونـده هـاي 

بسيار مهم يا خيلي پيچيده مســتقيماً بـه 

 كميسيون مراجعه كنند.

اين، اين مسأله كه آيا تنهـا بنابر 

دولتها خواهند توانست ادعا و شـكايت را 

ينكـه چنـد سليم كنند يـا ابه كميسيون ت

توانند اين كـار نفر يا چند شركت نيز مي

را بكنند، هنوز حـل نشـده اســت. در هـر 

حال، روش حاكم اين خواهد بود كه دولـت، 

ــود را در  ــهروندان خ ــاي ش ــرع ادعاه ط

كميسيون به عهده خواهد گرفـت. ام ـا هـر 

دولت آيينهاي داخلي راجع به مراحل قبـل 

خــود آزادانــه  و بعــد از طــرع ادعــا را

كند، به عبارت ديگر، هـر دولـت تعيين مي

در مورد آيـين لازم داخلـي، بـراي »بايد 

سـند  «دسته بندي شـكايات تصـميم بگيـرد

22995 /s  ــد ــر 1، ص 22بن ــين، ه (: همچن

دولت در باره نحوة تقسيم و توزيع غرامت 

كلي كه به آن دولت تخصيص داده شده است، 

همـان  11ص ، 28تصميم خواهد گرفت )بنـد 

ســند(. قــراين زيــادي وجــود دارد مبنــي 
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ــاد  ــه ايج ــا ب ــب دولته ــه اغل براينك

صلاحيت شـبه  كميسيونهايي مل ي كـه داراي 

 مبادرت كنند. 53قضايي باشند،

پس از اينكه دولتها ادعاهـاي خـود  

ـــه  ـــد، چ ـــرع كردن ـــيون مط را در كميس

شودد به عبارت ديگر، اقدامهايي اتخاذ مي

شودد كميسيون طي ميونه در مراحل بعدي چگ

كل در گزارش خود با اشاره بـه ايـن دبير

كميسيون يـك دادگـاه يـا يـك » موضوع كه

ديوان داوري نيسـت كـه اطـرام دعـوي در 

مقابل آن حاضر شـوند، بلكـه يـك ارگـان 

كنـد تكليف و وضع را روشن مي «سياسي است

 (.1و  7صفحات  ، 21)سند قبلي، بند 

ر نظـر به عبارت ديگر، سيستمي كه د 

گرفته شده است با همه سيسـتمهاي گذشـته 

كـرده كه نقش يك مرجع داوري را ايفا مـي

است و ما در بالا به آنها اشاره كـرديم، 

ــك  ــا ي ــع، در اينج ــاوت دارد. در واق تف

ارگان سياسي است كه مأمور عملـي سـاختن 

مس ولي ت عراق به لحاظ خسارات جنگي است. 

                                                           

 رك. .92

Vienet (Gilles), Nationalinations etrangeres et intarets francais, office juridique francais et 

international,1953. 
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ت اين بدان معنـي نيسـت كـه بـراي رعايـ

عينيت و بي طرفـي و رسـيدگي مطلـوب بـه 

ادعاها و شكايات تضـميني وجـود نخواهـد 

داشت. شايسته است كه ارگانهاي مـديريت، 

ــه را از  ــديره و دبيرخان ــأت م ــي هي يعن

ارگانهاي فن ي يعني كميسرهاي مختلفي كـه 

معمولاً در قالب گروههـاي سـه نفـري شـعب 

 رسيدگي را تشكيل مي دهند، تفكيك كرد.

ف ارگانهــاي مــديريت، بــويژه وظــاي 

دبيرخانه، سازماني و اداري اسـت، يعنـي 

دريافت شكايات و بررسي مقدماتي اعتبـار 

آنها؛ به عبارت ديگر، دبيرخانه نقش يـك 

كنـد؛ يعنـي صافي )فيلتـر( را ايفـا مـي

عمدتاً به بررسي اين موضوع مي پردازد كه 

ادعاها و شكايات، از نظر شكلي مطابق با 

شدة هيأت مديره باشد. وظـايف شراي  پيش 

سرها، فن ـي  ارگانهاي فن ي، يعني شعب كمي

است؛ يعني بر آورد خسارات، تعيين مبلـغ 

پرداختها و حل و فصل اختلافات احتمـالي. 

ذلك، كميسرها در سطح وسيعي تابع هيأت مع

مديره خواهند بود؛ زيرا در آغاز، هيـأت 

است كه رهنمودهاي مربوط به آيين بررسـي 

ارة بــســيدگي و قواعــد لازم الاجــرا درو ر

كنـد، و در ادعاها و شكايات را تنظيم مي
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پايان نيز هيأت است كه در آخرين مرحلـه 

 تصميم خواهد گرفت.

اگر تصميم اتخاذي در شعبه از نظـر  

حقوقي، شكلي يا عملي مورد اعتراض واقـع 

به هيـأت كميسـرها ارجـاع  شود، اخـتلام 

ررات اســاس مقــواهــد شــد كــه بايــد برخ

قوق تجـارت  كميسيون ملـل متحـد بـراي ح

)آنســــيترال(             الملــــل بين

رسيدگي كند. در اينجا نيز تصميم نهـايي 

 را هيأت مديره اتخاذ خواهد نمود.

سيستم »گفت كه يك توان مي اينبنابر 

هاي حـل و تنظيم شده است كه جنبه «مختل 

فصل سياسي و جنبه هاي حـل و فصـل داوري 

را با هـم مخلـوط الملل بين حقوقبراساس 

 781قطعنامــة  17كــرده اســت. پــاراگرام 

الملـل بين مس ولي ت عراق را بموجب حقـوق

صراحتاً تأييد كرده است، ليكن ممكن اسـت 

شگفت انگيز باشد كه به حل و فصل مسـأله 

ترميم خسارات كـه براسـاس همـين قواعـد 

پذيرفته شده اسـت، رنگـي الملل بين حقوق

ندازه سياسي داده شده است. بـه تا اين ا

رسد كه بدين ترتيب سيستم پذيرفته نظر مي

كه بعد  «جبران خسارتها» شده، بين سيستم

از جنگ او ل جهاني به عهده آلمـان محـول 
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كـه در  «جبران خسارات» شده بود و سيستم

چارچوب آيينهاي مختلف حل و فصل اختلافات 

ناشي از يك تخاصم يا يك وضـعيت مخاصـمه 

ميز انجام مي شود، قرار بگيــرد. شـايد آ

اين يك وسيله باشد كه شوراي امنيت براي 

اعمال نظارت دقيق بر دوره بعــد از جنـگ 

به آن دست يازيده باشد؛ امـري كـه ايـن 

شورا نتوانسته بود به انـدازه كـافي در 

 جريان جنگ انجام دهد.

 

 مسائ  ح  نشده ت4

بعضي از اين مسـائل لاينحـل، مشـخص  

هيأت مديره بايـد آنهـا را حـل و  شده و

فصــل نمايــد. ايــن مســائل عبارتنــد از 

انتخاب نحوة مشاركت مالي عراق، انتخـاب 

درصد اين مشاركت و آورده و تصميم راجـع 

به اين كه آيا مجمـع كميسـيون را بايـد 

درگير انجام تحقيقات موردي مهـم نمايـد 

يا خيرد ام ا مسائل ديگري نيز مطـرع مـي 

 شوند:

، مسأله ظريف ارتباط و تلفيق بويژه 

كــه هـدم آن المللـي بين بين ايـن آيـين

جبــران و اعطــاي خســارات بموجــب قواعــد 

است و آيينهاي مختلف المللي بين مس ولي ت
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داخلي كه مطرع مـي گـردد. دبيـر كـل در 

  كــهشــود مي گــزارش خــود بدرســتي متــذكر

توانــد صــلاحيت انحصــاري كميســيون نمــي»

دعاهـاي ناشـي از رسيدگي به شـكايات و ا

تهاجم و اشغال نامشروع كويت را بوسـيله 

عراق داشته باشد. به عبارت ديگر، امكان 

اين موضوع كاملاً وجود دارد، و حت ي محتمل 

است كه بعضي از اصحاب دعوا شكايات خـود 

عليـــه عـــراق را منفـــرداً در چـــارچوب 

طرع كننـد.  سيستمهاي حقوقي مل ـي خـود م

در سـطح بـين امكان طـرع دعــاوي مـوازي 

و در سـطح  -در مقابل كميسـيون ـ المللي

 را -در مقابــل دادگاههــاي مل ــي -داخلــي

 22995)سـند      «دست كم گرفـتتوان نمي

/s  بنابر ايـن 22پاراگرام  ، 8و  1ص .)

بايد در تكاپو براي يافتن سيسـتمي بـود 

 كه از چند بار جبران خسارات پرهيز شود.

ينجـا اي كـه ممكـن اسـت در امسأله 

مطرع شود اين است كه آيا يك خسارت ديده 

كه در كشور خود موافق به اخذ رأي عليـه 

عراق شده است مي تواند، بمنظور اجتنـاب 

از مانع مربوط به مسائل مصونيت اجرايـي 

دولتهــا، پرداخــت جبــران خســارات را از 

رسد كه اين صندوق مطالبه كند. به نظر مي
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ده باشد، ش امكان در گزارش دبير كل القا

در  بهتر است )...(»زيرا اعلام مي دارد: 

هايي براي تأمين بودجه جستجو يافتن شيوه

صندوق بود كه اجازه دهد تا از لزوم طرع 

دعاوي حقوقي در چند دادگاه و چند كشـور 

، پاراگرام 9ص  s/ 22995)سند  «ثالث شود

19.) 

مسائل ديگري نيز لاينحل باقي مانده  

مراتـب احتمـالي بـين  است: مسأله سلسله

 -ادعاها و شكايات، برحسـب خسـارت ديـده

دبيــر كــل پيشــنهاد كــرده اســت كــه بــه 

ادعاهاي افراد نسبت به ادعاهاي دولتهـا 

؛ مسـأله -يا شـركتها اولويـت داده شـود

ظرم آن دولتها بايـد ادعاهـاي مهلتي كه 

بندي شده خود را به كميسيون تسـليم دسته

سـاله را از دبير كل يك مهلت دو  ـ كنند

تاريخي كه هيأت مديره رهنمودهاي مربـوط 

به طرز كار سيسم را تنظيم كـرده باشـد، 

، بـالاخره، يكـي از -پيشنهاد نموده اسـت

رسـد، اساسي ترين مسائلي كه به نظـر مـي

تعيين آن چيزي است كـه بموجـب قطعنامـه 

بايد ترميم شود؛ بـه عبـارت ديگـر،  781

ــيون آن را ــه كميس ــين آنچ ــار» تعي ت خس

توصـيف خواهـد كـرد. دبيـر كـل  «مستقيم
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پيشنهاد مي كند كه اين وظيفه بـه هيـأت 

هـاي تفصـيلي رهنمود» مديره محول شود كه

مــورد آنچــه خســارت مســتقيم محســوب در 

 22995)سند  از آن س ال خواهد شد «شودمي

/s ، ــاراگرام 5ص ــن  (.29، پ ــواي اي محت

رهنمود براي كار م ثر و سريع سيسـتم از 

الايي بر خورداراسـت و بايـد بـر اهميت ب

ـــه داوري  ـــوابق روي ـــق س ـــل دقي  تحلي

 مبتني باشد.المللي بين

يك مسأله دشوار ديگر كه جنبه مادي  

بيشتري دارد و در عين حال با اهميت است 

و بايد حل شود، مربوط به تـأمين بودجـه 

مالي كل اين سيستم بعني كميســيون مركـب 

هاي از هيأت مـديره، دبيرخانـه و كميسـر

مختلف است. پـيش بينـي شـده كـه صـندوق 

جبران خسارت بودجه اين سيستم را تـأمين 

خواهد كرد، لـيكن بـديهي اسـت كـه ايـن 

و دبيـر كـل هـم بدرسـتي آن را  ـصندوق 

از نظر مــالي فـوراً  ـ يادآوري كرده است

تغذيه و تأمين نخواهد شـد، زيـرا ممكـن 

به احتمال زيـاد عـراق نتوانـد » است كه

ــت ــدور نف ــن زودي از  ص ــه اي ــود را ب خ

. بنابر اين يك مسأله مالي براي «سرگيرد

سازمان ملل متحد مطرع مي شود، و آن بـه 
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حقــوقي  -جريــان در آوردن سيســتم سياســي

پرداخت غرامتهاي است كه عـراق، بـدنبال 

ــيج  ــايع خل ــارس]وق ، 1551اوت  2از  [ف

 بدهكار است.

 

 3 مبحث
 مسؤوليتّهاي تاريخي

 

ــتم در ن  ــل هس ــري از ماي ــه گي تيج

المللـي بين مطالبي كه در بارة مسـ ولي ت

مطرع شـد، بحـث  [فارس] «جنگ»در بحران و

را اندكي گسترش داده و لااقل پرسش هـايي 

را طرع كنم؛ و از آنجا كه تاريخ، زمـان 

است كه سپري مي شـود، پـاره اي از ايـن 

پرسش ها مربوط به گذشته، بعضي مربوط به 

 ر مربوط به آينده.حال، بالاخره بعضي ديگ

 

 گفتار نخست
 ها در ايجاد بحرانزمان گذشته: مسؤوليتّ

 

 هاي دورمسؤوليتّ ت الف

مسائل كنوني نبايـد مسـ ولي ت هـاي  

فرمانروايان انگليسي يا ديگـران را كـه 

را  [مــرزي] در آغــاز ســدة بيســتم خطــوط
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تعيين و بر روي نقشه ها ترسيم كرده اند 

رد اين بحـث به فراموشي سپارد ... من وا

نخواهم شد و فق  به اشـاره ايـن موضـوع 

كنم كه تحديد خود سرانة محدودة اكتفا مي

ترديـد در آغـاز دسترسي عراق به دريا بي

مـ ثر بـوده  [فـارس] بحران و جنگ خلـيج

 است.

 

 ررمسؤوليتّهاي نزديك ب ت

نخستين مس ولي تي كه بـر دوش بعضـي  

 كند، اين اسـت كـهمي  از كشورها سنگيني

با تأمين و تحويـل اسـلحه و مهمـات بـه 

عراق، به اين كشور اجازه دادند تـا بـه 

يه اروپـاي  چنين عملي دسـت زنـد. اتحاد

باختري بر مس ولي ت سنگين مشـترك غـرب و 

كشــورهايي كــه در آن زمــان شــرق محســوب 

شده، در قالب اين جملـه تأكيـد كـرده مي

ــت: ــك » اس ــاد ي ــدارك و ايج ــ ولي ت ت مس

ي قــوي و خطرنــاك بــراي زرادخانــة نظــام

عراق، در جريان و بعد از جنگ با ايران، 

 «متوجه كشورهاي زيادي در شرق و غرب است

سپتامبر  21مور   985)توصيه نامه شماره 

ــه 1551 ــاني ك ــ ولي ت از زم ــن مس (. و اي

شوراي امنيت، با توجه به نگرانـي اش از 
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ها عراق، از ساير دولت -تحولات جنگ ايران

انجام هر عملي كه بتوانـد » اخواهد، تيم

خصومت مسلحانه را تشديد بكنـد خـودداري 

باز هم بيشتر مـي شـود. )بـراي  «نمايند

ســپتامبر  28مــور   915مثــال، قطعنامــه 

 29مور   982بند وسوم؛ يا قطعنامه  1581

 ، بند پنجم، ...(.1587فوريه 

در المللي بين دومين مس ولي ت جامعة 

رد نقض حقوق بشر اين است كه نسبت به موا

بوسيله صـدام حسـين و بـويژه نسـبت بـه 

موارد استفاده از گازهاي شيميايي عليـه 

يه كردهـاي حلبچـه ( 1588) ايران يـا عل

زودتر واكنش نشان نداده است. همان طـور 

كــه كميســيون سياســي اتحاديــه اروپــاي 

 جامعـه»باختري نيز تأكيـد كـرده اسـت، 

بشـر  بايد، براي اين كه حقوقالمللي بين

در سطح وسيعتري رعايت شـود، موضـع سـخت 

تــري در آينــده اتخــاذ كنــد ... .اگــر 

سركوبي كردها و كاربرد گازهاي شـيميايي 

ــته را  ــاي شايس ــنش ه ــان، واك ــه آن علي

مي توانسـت  برانگيخته بود، صدام حسين ن
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را بوجـود  [يعني اشغال كويت] اين بحران

 54آورد.

بالاخره بايد، در عين آرامـش، سـعي  

هـاي مربـوط بـه ريشـة بررسي مس ولي تدر 

ــ ولي ت ــا و مس ــه كرده ــهفاجع ــاي جامع  ه

نمــود كــه در ابــزار واكــنش المللــي بين

ترديد به خود راه داده است، حال آن كـه 

دخالت اين جامعـه، بـا توجـه بـه وجـود 

انعطــام در تفســيري كــه در تمــام طــول 

بحران، از منشور به عمل آمده، نـه فقـ  

حقوقي نيز موجه بوده مشروع بلكه از نظر 

است. زيرا، با توجه به نحوة تفسير متون 

در آن وقت، به آساني مي شد اظهار داشـت 

 كه فاجعه كردها تهديدي عليه صـلح بـوده

به نوبه خود، مداخلة بشر  [و بنابر اين]

دوستانه را ايجاب مي كرده اســت؛ و حـال 

در ] «رفتار و موضـع دوگانـه»كه سخن از 

شد، آيا نبايـد بحـق  [همورد وقايع مشاب

از خود س ال كرد كه چرا وقتي يك سرزمين 

سرشار از نفت مـورد حملـه قــرار گرفـت، 

و وقتي  ، «موثر»واكنش اين چنين سريع و 

سركوب شد، واكنشـي  [يعني كردها]يك ملت 

                                                           

رك. گزارشي كه آقاي پي ار الي به نام كميسيون  .22

  سياسي اتحاديه اروپاي باختري ارائه كرده است.
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تا اين اندازه ملايـم و كنـد بـه دنبـال 

 داشتد

 

 گفتار دوم
 شتن ها در به اجرا گذايتّزمان حاضر: مسؤول

 هاي بين الملليواكنش

 

مسؤوليتّ در به اجرا گذاشتن رحريم و  الف ت

 محاصره

در اينجا فق  چند محور براي تأمـل  

ها، با اگر دولت و پژوهش مطرع خواهد شد.

توجه به تحريمي كه سازمان ملل متحـد در 

اي وب فصل هفتم مقرر نموده و محاصرهچارچ

 به آن افزوده اسـت، كـم 779كه قطعنامه 

يا بيش فراتر از آنچه كـه ايــن سـازمان 

اجازه داده اقدام كنند، مسائل مربوط به 

 مس ولي ت چگونه مطرع مي شودد

رسد كه نخستين فرض، يعني به نظر مي 

حالتي كه طي آن دولتها بيشتر از تحـريم 

و محاصرة مجاز اقدام كرده باشـند، پـيش 

ثال، ايـالات  نيامده اسـت. بـه عنـوان م

، ظــاهراً، قبــل از ايــن متحــده امريكــا

يـا  [فـارس] بازرسي كشتي هاي عازم خليج

 هايي را كه مبداء حركت آنهـا خلـيجكشتي
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چراع »بوده است آغاز كند، منتظر  [فارس]

)صدور مجوز( سازمان ملل متحد بوده  «سبز

حتي اگر براي تسـريع  ـ است و بنابر اين

 ـ در پذيرش قطعنامه اقداماتي كرده باشد

، مراقب بوده كه از قطعنامـه لااقل ظاهراً 

 پيش نگيرد. 779

 55فرض دوم، يعني زماني كـه دولتهـا 

تحريم را رعايت نكـرده باشـند، شايسـته 

توجه بيشتري است. بـدين سـان، مسـ ولي ت 

دولتها ممكن است به دو جهت )يا به لحاظ 

اعمال خودشان، زماني كه مستقيماً يـا از 

ر طريق به عنوان مثال م سسـات عمـومي، د

نقض تحريم شركت كرده اند، يا بـه لحـاظ 

اشـخاص حقيقـي يـا  –اعمال شهروندانشان 

 دو حالت مطرع شود: حقوقي( و در

هــا مــوارد نقــض وقتــي كــه دولت -1 

تحريم را ناديده گرفتـه انـد و در ايـن 

                                                           

مسأله مس ولي ت افرادي كه تحريم را نقض كرده اند  .22

به بحث ما در اينجا مربوط نمي شود، زيرا اين موضوع 

خلي و در آنجا مطرع مي مربوط به نظام هاي حقوقي دا

گردد. همه دولت ها مقرراتي را در اين مورد به تصويب 

رسانده اند، كه مي بايست كميته ضمانت اجراها را نيز 

از محتواي آنها مطلع كنند. همراه با اين مقررات، 

ضمانت اجراهايي نيز براي موارد نقض و عدم رعايت تحريم 

  پيش بيني شده است.



   212 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

صورت تكليف آنها مبني بر جلوگيري انجام 

 نشده است؛

يــا زمــاني كــه دولتهــا اتبــاع  -2 

در نقـض تحـريم( را مجـازات ) متخ لف خود

اند و در آن صورت وظيفـه آنهـا در نكرده

سوكوبي )مجـازات( نقـض شـده اسـت. حـال 

مسأله اين است كه چنين مس ولي تي چگونـه 

بايد به اجرا گذاشته شودد نسبت بـه چـه 

شخصيد در مقابل كدام مرجعد ايـن فرضـها 

كه در اينجا سريعاً و مختصـراً بـه آنهـا 

ئل دشـوار مربـوط بـه پرداخته شـد، مسـا

 چگــونگي اعمــال مــادي و عينــي مســ ولي ت

را يك بار ديگر آشكار و ثابت المللي بين

 كند.مي

 

ها در اعمتال ضتمانت اجراهتاي مسؤوليتّ ب ت

 نظامي

اگر دولتهـا، بـا توجـه بـه مجـوز  

شوراي امنيت مبني بـر اسـتفاده صـرم از 

مجوز اسـتفاده نمـي نيروي مسلح، از اين 

ــيچ م ــد، ه ــأكردن ــا لهس ــه ب اي در رابط

 شد.مس ولي ت آنان مطرع نمي

بر عكس، هر گونـه تجـاوز احتمـالي  

ــــتباه          ــــه اش ــــه ب ــــا از آنچ دولته
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و نماينــدگي محولــه از طــرم  «مأموريــت»

سازمان ملل متحد ناميده شده است، مسأله 

ــر ــاي مباش ــ ولي ت دولته ــاوز از ] مس تج

ــت ــه و مأموري ــدودة وظيف ــرع  [مح را مط

از اين ديدگاه، در صفحات قبل به كند. مي

بعضي بمباران ها در مرحلة پايـاني جنـگ 

رسـد ضـرورت اشاره كرديم كه به نظـر مـي

نظامي نداشته است. مسأله ديگــري كـه در 

 ـ شود، اسـتفادهزمينه مس ولي ت مطرع مي

ــوق  ــر حق ــاز از نظ ــر مج ــا غي ــاز ي مج

از بمبهـاي داراي اثـر وزشـي  -المللبين

 56است.

 

 مگفتار سو
 ها در تدارك و ايجاد جهاني زمان آينده: مسؤوليتّ

 ترتر و عادلانهصلح جويانه

 

يژه مسـ ولي ت مس ولي ت جامعـه و بـو 

فـرض بايـد نمـاد  برشوراي امنيت كه بنا

اين جامعه باشد، بسيار بزرگ است. ابتدا 

                                                           

 11آقاي فرانسوا ميتران در تاريخ رك. اظهارات  .22

جنگ خليج ]توجيه كامل اين جنگ »در تونس 1551ژوئيه 

اين خواهد بود كه همين روش و همين آيين را  [فارس

اعراب و لبنان  ـبتوان براي حل و فصل اختلافات اسرائيل 

 «.نيز به كار برد



   272 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

بايــد بــه مســ ولي ت مربــوط بــه اجــراي 

اشاره كرد: شايسته است كـه  781قطعنامه 

هرچيز تحريم عليه عـراق لغـو شـود؛ قبل 

زيرا امروزه ديگر هيچ اساس حقوقي ندارد 

دولتمـرد ] پي اركوت -و به قول آقاي ژان

به مس ولي ت جمعي ملـت عـراق  ، [فرانسوي

شباهت پيدا كرده است. جاي نگرانـي اسـت 

رئـيس جمهـور وقـت ] كه آقـاي جـرج بـوش

كه  (1551ژوئيه  11دارد)[ اعلام ميآمريكا

، تا زماني كه صدام حسـين بـر سـر تحريم

قدرت باقي است، لغو نخواهد شد؛ در ايـن 

صورت، حق مطلق و غير قابـل انتقـال هـر 

دولت و كشور كه مقررات راجع بـه تـرميم 

خسارات و زيانها، آن طور كـه بعضـي هـا 

علاقمندند، بطور افراطي اعمال نشـود؛ در 

اين مورد نبايد درسهاي تاريخ را، بويژه 

نــگ اول جهــاني، فرامــوش كــرد؛ پــس از ج

ترميم خسارات و پرداخت غرامتهاي سنگيني 

كه به آلمان تحميل شد، مطمئنـاً يكـي از 

و بـه قـدرت رسـيدن ] عوامل رشد نازيسـم

 در اين كشور بوده است. [هيتلر

بــالاخره مســ ولي ت در ايجــاد و بــر  

ـ كــه  قــراري نظــم نــوين بــين المللــي

را به نظر توانم آن را چنين بنامم زينمي
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 -من شامل هيچ گونه تـازگي مثبتـي نيسـت

شود. در هر حال بايـد از بحـران مطرع مي

آميز است كه يك واقعه فاجعه [فارس] خليج

كه براي تحليـل نظر از شيوه حقوقي و صرم

شود، درسـهايي گرفتـه آن به كار برده مي

د. ســه انديشــه در ايــن خصــوص مهــم شــو

او ل، نمايــد: بموجــب انديشــه و نظــر مــي

شايسته است كه در آينده، توسـل بـه زور 

و ] براي حفظ و استقرار حقوق با احتيـاط

حولات اخيـر  [مطالعه زياد صورت گيـرد. ت

ــه ) ــت  (1551ژوئي ــي را تقوي ــن نگران اي

بينيم كـه بـراي كند: از جمله وقتي ميمي

مجبور كردن عـراق بـه رعايـت تكـاليف و 

 كه به عهـده دولـت آنالمللي بين تعهدات

مثلاً افشاي محلهاي كشور گذاشته شده است )

مداخلـة اي(، مسـأله تهديـد مراكز هسـته

يان كشـيده مـي شـود. جنـگ مسلحانه به م

و اگر بتوانم  -نبايد به يك وسيله ممتاز

بـراي  ـ بگويم به يك وسيله عادي و جاري

بـه رعايـت حقـوق  [دولتهـا] وادار كردن

 تبديل شود. اين خود يك نوع پس روي شديد

 محسوب مي شود.الملل بين براي حقوق

بنابر نظر دوم، بايـد بـه پيشـبرد  

ادامه  «تكليف مداخله بشر دوستانه»مفهوم
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چوبي حقوقي نيز انديشيد كه رداد و به چا

اجراي آن را در شـراي  مطلـوب درآينـده 

 ميسر كند.

بنابر انديشه سوم، اگر حفـظ حقـوق  

، واقعاً يك اشتغال ذهن و جداً اساسي اسـت

در آن صورت مس ولي ت سنگين اعمـال آن در 

سرتاسر جهان و، بويژه، تلاش بــراي حـل و 

فصل مسأله اسرائيل و فلسـطين بـه عهـده 

 خواهد بود.المللي بين جامعه

در اين صورت است كه خواهيم توانسـت  

 سخن بگوييم.  «المللينظم جديد بين» از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


